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پيش به سوي قله های بلند
  اگر گشت و گذاري دور کرة زمين داشته باشيم، می بينيم که هيچ جاي زمين 
پهناور خالي از نام و ياد او نيست. به درستي که او معلم انسان هاست. او يك تنه و تنهاي 
تنها براي اصلاح جهان به پا خاست؛ آن هم در دوران و در سرزميني که جهل و تاريكي 

همه جا را فراگرفته بود.
آري همة ما همت بلند را بايد از پيامبر بزرگ اسلام، حضرت محمد)ص( که درود 

خدا بر او باد، بياموزيم.
همت بلند دار كه مردان روزگار   

        از همت بلند به جايي رسيده اند 
دوست من در ابتداي سال تحصيلي بهترين تصميم را بگير. يادمان باشد، دورترين 
مقصدها نيز دست يافتنی هستند. طولاني ترين مسيرها هم با برداشتن گام های کوتاه 
سرانجام طي خواهند شد. مهم اين است که گام نخست را برداريم و براي رسيدن به 
هدف های عالي، با ارادة جدي به سوي هدف حرکت کنيم. اگر به جاي تو بودم، در 
ابتداي سال به قله های بلند فكر می کردم.کوته فكري اولين دليل شكست و ناتواني 

است. در زمينه های مادي و معنوي بايد بلندنظر بود و مصمم به پيش رفت.
 امام علي)عليه السلام( در حكمت 47 »نهج البلاغه« می فرمايند: »ارزش مرد)هر 

انسان( به اندازة همت اوست.«  
علي اصغر جعفريان
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 گفت وگو با يك نوجوان طراح بازي

كرونا چگونه جرقه زد !

»ايدة آزاد« اسم يك رويداداست؛ رويدادی که در آن می توانی طرح هايت 
بازی روميزی مطرح کنی. يك روز وقتی  و  بازی فكری  برای ساخت  را 
فراخوان اين رويداد منتشر شد، اميرعلی حسينی اخگر با خودش فكر کرد: 
»رويدادهای بزرگ که فقط برای بزرگ سالان نيستند!« همين جرقه کافی 
بود تا او ايدة خود را به رويداد بفرستد، برگزيده شود و حالا منتظر 

توليد بازی فكری خود است.
 

بازی تکثير چيست؟
 »تكثير« يك بازی روميزی فكری با موضوع »کرونا« است. اين بازی 
با شيوع ويروس در شهر آغاز می شود و اگر بازيكنان نتوانند جلوی شيوع 
ويروس را بگيرند، همه گيری رخ خواهد داد. اين بازی رقابتی برای دو تا 

چهار نفر طراحی شده است و جزو بازی های خانوادگی محسوب می شود. 
در اين بازی، ويروس سعی می کند افراد دارای ارتباط بالا با شهرهای 
ديگر را شناسايی کند و پس از رخنه به وجود آن ها، شرايط تكثير در افراد ديگر 
را به وجود بياورد. در مقابل، »مدافع سلامت« تلاش می کند با واکسن و قرنطينه  

جلوی شيوع ويروس را بگيرد. 
اين بـازی مبتنی بـر ذهـن خوانی ا ست. 

ابزار ايـن بازی۲۰ صفحة دو طـرفه 
و۱۵۰ مهـرة قرمز رنگ به عنوان 
ويروس و۵۰ مهرةآبی رنگ به  
عـنوان واکـسن و دو مـهرة 

قرنطينه  است.

كودكیِ اميرعلی
وقـتی دو سـه سالـم بود، 

بازی هـای رايـانـه ای کودکـانه 
انـجام مـی دادم. بعـدهـا در رايـانـه 

گشتم و بازی شطرنج را پيدا کردم. در آن سن به قدری اين 
بازی را انجام دادم که تقريباً تمام قوانين شطرنج و اصول حرکت 
مهره ها را ياد گرفتم. اين گونه بود که به بازی های فكری علاقه 
پيدا کردم. از آن زمان به بعد مرتب با بزرگ ترها شطرنج بازی 
می کردم و آن ها هم در بازی کمی به من ارفاق می کردند. اما بعدها 
حرفه ای شدم. بنابراين اولين بازی فكری که انجام دادم، شطرنج بود. 

از آنجا فهميدم به بازی های فكری علاقه دارم.
کودکی من با بازی های رايانه ای گذشت. زمانی که بچه بودم، قبل از اينكه 

به سنی برسم که بتوانم بازی های فكری بكنم، بيشتر بازی های رايانه ای 
انجام می دادم. بعد از اينكه توانستم در يكی از بازی های رايانه ای که 

 آلما تو كل
عکاس:   اعظم لاریجانی
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قرنطينه بوديم هم فرصت خوبی برای اين کار بود.
وقتی اين بازی را طراحی می کرديم، فقط به فكر کرونا نبوديم. 

دارند.  وجود  زيادی  خيلی  ويروسی  بيماری های  چون 
بنابراين گرچه اين بازی از کرونا ايده گرفته است، ولی 
می تواند عنوان هر ويروس ديگری را هم بگيرد. پس 
اين بازی فقط مخصوص کرونا ساخته نشده و برای 
همة بيماری های ويروسی واگيردار خطرناک طراحی 

شده است. اکنون هم بازی در مرحلة توليد است و 
ان شاءالله به زودی وارد بازار می شود. 

از ايده تا اجرا
اوايل نقشه ها را به عنوان  نمونك )ماکت( با خودکار می کشيدم. 
تعداد مهره ها کم بود. وقتی در خـانواده بازی را انجام می داديم، 
مرتب آن را تغيير می دادم. بعد از اينكه در »ايدة آزاد« ثبت نام 
کردم، بازی ام از جملة بازی های برتر شناخته شد. بعد چيزهای 
جديدی مثل قرنطينه کردن و جهش کردن را به بازی اضافه کردم. 
تا اينكه بازی ام جذاب شد. در نهايت خود »ايدة آزاد« تصميم 

گرفت به عنوان حمايت از ما اين بازی را توليد کند.

آينده
ايدة آزاد را  بازی را طراحی کرد ه ام و حمايت  اين  از وقتی 
ديده ام، به طراحی بازی علاقه مند شده ام و از اينكه بازی طراحی 
می کنم احساس خوبی دارم. برای همين اين روزها به فكر طراحی 
بازی های ديگر هم هستم و دوست دارم بازی های فكری و رقابتی 
ديگری طراحی کنم. هدفم اين است در آينده بازی های زيادی 
طراحی کنم تا بچه ها بازی های بيشتری داشته باشند. حتی همين 
بازی هايی را که تا حالا طراحی کرده ام، با بچه های همسايه بازی 
می کنيم و نظرشان را می دهند. بعضی از آن ها به قدری از بازی ها 
خوششان می آيد که می گويند اگر اين بازی به مغازه بيايد، سريع 

آن را می خريم.
دوست دارم در آينده 

هدايتگر )منتور( 
شوم و با بررسی 

بازی های ديگران، 
مشكلاتشان را 

برطرف و به آن ها 
کمك کنم. 

خيلی هم راهبردی )استراتژيك( 
و فكـری بـود برنـده شـوم، وارد 
بازی های روميزی شـدم. بعد از مدتـی هم توانستم در بازی های 
روميزی فكری، راهبردی و رقابتی حرفه ای شوم. اين ها سبك های 
بازی مورد علاقة من بودند و با هرکسی که دوست داشتم رقابتی 

داشته باشم، اين بازی ها را می کردم.
من در دوران بچگی بيشتر به بازی های راهبردی و فكری علاقه 
داشتم؛ بازی های فكری به دليل اينكه اکثر آن ها رقابتی بودند. به 
جز اين، بازی های حرکتی مثل فوتبال و واليبال را هم که رقابتی 
بودند، ، انجام  می دادم. بازی های کارتی هم برايم جذاب بودند و در 

مناسبت های گوناگون برايم از اين بازی ها هديه می آوردند.

ماجرا از كجا شروع شد؟
عمـه ام در رويدادهای »ايدة آزاد« کـه »کانون پرورش فكری 
کودکان و نوجوانـان« برگزار می کند و صاحبان ايده های ساخت 
بازی  در آن با هم رقابت می کنند، شرکت می کرد. خودم هم قبل تر 
از اين دوست داشتم بازی فكری درست کنم. مثلاً بازی های متفاوت 
و رقابتی تری از دل منچ و بازی های کارتی طراحی می کردم و بعد 
آن بازی ها را انجام می داديم. کرونا که آمد، و رفت و آمدها که 

قطع شدند، با عمه ام بازی های رايانه ای از راه دور انجام می داديم.
عمه ام برای اينكه بازی اش را طراحی کند، از من می خواست 
با او بازی کنم تا مشكلات بازی کم کم پيدا شوند. يا من ايده ای 

جديد به او می دادم. متوجه شدم با تغييراتی که عمه ام 
خيلی  بازی اش  کرده،  ايجاد  بازی  روی  مرور  به 
جذاب شده است. بعد با خودم گفتم: چرا من هم 
يك بازی جذاب طراحی نكنم؟ اينكه در دوران 
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مرشدعبدالله يـك بار ديگـر زنگ زورخانـه را بـه صدا 

درآورد و انگشت هـاي لاغـر و استخواني اش بـي اختيار بر 

پوستة صاف و کشيدة ضرب به حرکت در آمدند ...

پهلوان ها »ياعلي« گفتند، وسط گود حلقه زدند و 

آماده شدند. مرشد عبدالله گرم کار شد و با شور خواند:

»برو اي گداي مسكين در خانة علي زن

که نگين پادشاهي دهد از کرم گدا را !«۱ 

مثل آسمان بهاري بغض داشت و صدايش آشكارا مي لرزيد. 

برخلاف روزهاي گذشته که چشم هاي درشت و سياهش را به 

کف گود مي دوخت و شق و رق مي نشست و مي خواند، اين بار 

توي خودش مچاله شده بود. نگاهش را به سقف زورخانه دوخته 

بود تا قطره هاي اشكي که در ني ني چشم هايش تكان مي خوردند، 

بر زمين نيفتند و کسي گريه کردن پنهانش را نبيند.

باورش نمي شد که پهلوان زمين خورده و شرمندة 
اهل و عيال خود شده باشد. نبودن پهلوان رضا را باور 

نمي کرد. مي ديد و قبول نداشت. بي آنكه بخواهد، به گذشته فكر 

مي کرد. به ياد مي آورد که چند روزي مي شد از پهلوان رضا 

خبري نبود. پيش از آن هم، از ماه ها قبل، پهلوان حال 

و روز خوشي نداشت. نمي گفت، نمي خنديد و در 

هيچ کاري پيش قدم نبود. آرام و سر به زير بود. 
مثل کوه، ساکت و استوار، همه چيز را توي 

خودش مي ريخت و دم برنمي آورد.

- غمت کم پهلوان رضا! 

صداي مرشد در گلو شكسته شده و به 
گوش پهلوان نرسيده بود. هر بار که خواسته 
بود حال پهلوان را بپرسد، جرئت نكرده بود. 
در عمق چشم هاي پهلوان رضا رازي نهفته بود 
که مرشدعبدالله را به انديشيدن وا مي داشت 
و به  او اجازه  نمي داد راحت و آسوده با او 

صحبت کند.
- سلام مرشد!

- سلام پهلوان، سلامت باشي!
- برقرار باشي!

فقط سلام و احوال پرسي کرده بودند 
و ديگر هيچ. مرشدعبدالله خواسته بود 
که سر صحبت را باز کند، اما نتوانسته بود: 
چرا پهلوان رضا کم حوصله شده است؟ چرا 
مثل هميشه دوش به دوش پهلوان هاي ديگر تا 
آخِر وقت توي گود زورخانه نمي ماند؟ چرا بي صدا 

رضاپهلوان رضا
پهلوان 

محمدرضا اصلاني

تصویر گر:   سیدمیثم موسوی

سـتان 
دا

مـاه
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و خاموش شده است؟!

مرشدعبدالله حق داشت اين طور فكر کند. مدتي بود که 

پهلوان رضا ديرتر از همه مي رسيد و زودتر از بقيـه کف گود را 

مي بوسيد و بيـرون مي آمـد. از خواندن غزل هم خبري نبـود. 

مثل بلبل خاموش، بال و پرش را جمع کـرده بود و کمتر از 

هر وقـت ديگري صحبت مي کـرد. نگاه ها بر لب و دهـان 

پهلوان می خشكيد. اما او خاموش بود و بي صدا، و هيچ جنب و 

جوشي هم نداشت. وقتي هم که بي خبر به زورخانه نيامد، همه 

متوجه جاي خالي پهلوان شدند؛ تماشاچي ها، پهلوان  ها و بيشتر 
از آن ها، مرشدعبدالله ...

يك روز و دو روز و چند روز گذشت؛ ديگر درست نبود 

بيشتر از آن صبرکردن و دندان به جگر گذاشتن. بايد کاري 

مي کردند.  پهلوان كربلايي حسن نزديكي هاي ظهر بود که 

به »بازار« رفـت و سراغ پهلوان رضا را گـرفت. بازار آهنگرها 

بود و گل روي پهلوان رضا. از اولين کسي که سراغ گرفت، 

همراهش شد و تا نزديكيِ مغازه با او آمـد؛ با کربلايي همراه 

شد و هم کلام. گفت که پهلوان رضا ناخوش است و ...

خبر خيلي زود به زورخانه رسيد.

غروب يكي از روزهاي گرم تابستان بود. آن روز زنگ 

زورخانه به صدا درنيامد. مرشدعبدالله از شب پيش کاغذي را 

روي در چوبي و کوتاه زورخانه چسبانده بود که روي آن نوشته 

شده بود: »يا علي. زورخانة پهلوان حيدر امروز تعطيل است.«

پهلوان ها به موقع آمدند، همگـي در قهوه خانة آن سوي 

رودخانه که سال هاي سال پهلوان حيدر به آنجا مي آمد، جمع 

شدند تا به خانة پهلوان رضا بروند. همان جا هم از زبان پهلوان 

کـربلايـي حـسن شنيدنـد که دکان آهنگري پهلوان رضا از 
روزهاي پيش باز نشده است.

هوا رو به تاريكي مي رفت که آمادة رفتن شدند. کمي صبر 

کردند تا خداوند پردة سياه شب را بر چهرة عالم و آدم کشيد 

و راز خلق روزگار را بيشتر از روز پوشاند. در تاريكي شب نام 

خدا را به زبان آوردند. در دل ياد خدا را زنده کردند و پيش 

رفتند. زمين با تمام سنگدلي اش به نوازش قدم پهلوان ها آمده 

بود و نگرانِ خستگيِ آن ها بود. سنگ فرش گذرها بود و آواي 
خوش گام ها ...

نفس ها زنداني قفسِ تنگ سينه ها شده بود. حلقة برنجي 

روي در با پهلوان ها حرف مي زد و آن ها را به ياد برادرشان، 
پهلوان رضا، مي انداخت: » خوب شد که آمديد ...«

چين  پيشاني ها  بود.  هم  در  چهره ها  و  بي قرار  دل ها  

داشت. اشتياق ديدن پهلوان رضا و پرس و جوکردن از حال 

و احوال او آتش شده بود و در دل هاي بي قرارشان شعله 

مي کشيد. پهلوان رضا در خير و شر مردم هميشه قدم اول را 
برمـي داشت و اين فراموش شـدني نبود.

صداي باز شـدن چفت در برخـاست. در گشوده شد و 

پهلوان رضا،  لاغر و رنگ پريده، در آستانة در خوشامد گفت: 
»سلام، خوش آمديد، صفا آورديد!«

-السلام عليك، مهمـان داري پهلوان!

-بفرمـاييد، چشممان روشن.

پهلوان رضا حلقه به در کوبيد و کنار ايستاد تا مهمان ها 

وارد شوند. پهلوان کربلايي حسن با تعارف بقيه وارد شد و 

پشت سر او مرشدعبدالله و ديگران هم به داخل رفتند و مثل 
کربلايي پيشاني و روي ميزبان را بوسيدند.

در هنوز باز بود. پهلوان رضا »الهي شـكر« گفت و در را 

پشت سر خود بست. ماه ها بود که پهلوان رضا به زحمت روي 

پا ايستاده بود. جانش را به دندان گرفته بود و به هزار رنج 

و مشقت کار مي کرد و بار زندگي را به دوش مـي کشيد. 

عـاقبت هم خانه نشين شده بود و ديگر نمی توانست حتي به 
کسب و کارش برسد.

شكست تلخي بود. پهلـوان حتي خوابش را هم نمي ديد. 

غول مريضي پشت پهلوان را به خاک رسانده بود. پهلوان رضا 

صبر و رضامندي خود را لطف پروردگارش مي دانست و در 
تنگناي سختي و فشار زندگي شكرگزار بود.

پهلوان ها حمد خواندند و براي سلامتي پهلوان رضا دعا 

کردند. کربلايي حسن بـه شور و حـال افتاد و به حضرت 

سيدالشهدا)ع( متوسل شد. با حرف هايي کـه از سـر شوق 

مي زد، اشك همه را در آورد. بيشتر از همه پهلوان رضا گريه 
کرد و اشك ريخت.

ذوالفقار و حيدر که از اول مجلس براي مهمان ها چاي و 

گلاب آورده بودند، در راست و چپ پهلوان رضا نشسته بودند 

و تندرستي و برقراري پدرشان را به چشم می ديدند.

مرشدعبدالله که طاقت تماشاي گريه کردن پهلوان رضا را 

نداشت، به منبر رفت: »ذوالفقارتو زرنگ تري يا حيدر؟«

ذوالفقار و حيدر زير چشمي به هم نگاه کردند و لبخند 
زدند.

-هر کسي که مرتب به زورخانه آمد، حتماً پهلوان نيست. 

کسي هم هست که به عمرش زورخانه نديده، ولي پهلوانِ 
پهلوان هاست.

-خدا بيامرزدت پهلوان حيدر!

مرشدعبدالله حرف دلش را زد و آرام گرفت. بعد از 

او هم هر حرفي که زده شد، برای تسكين پهلوان رضا بود. 
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پهلوان ها پس از خواندن آيه̈   الكرسی۲ شرمنده و خوش حال 
بيرون آمده بودند؛ شايد بهتر اين بود که زودتر سراغ او را 
مي گرفتند. اما همين که سعادت دلجويي از پهلوان رضا را 

پيدا کرده بودند، خدا را شكر مي گفتند.

تكليف خودشان را خوب مي دانستند. لازم نبود که 
منتظر فرداها باشند ... بعد از يك روز که زورخانه تعطيل 
بود، دوباره زنگ به صدا در آمده بود. نفس گرم پهلوان ها 
که ياد خدا مي کردند و ذکر »يا علي« مي گفتند، همه جا 
را معطر کرده بود. بايد مختصري ورزش مي کردند و 
پس از آن هر کس به وسع خودش پولي را در کف گود 
می گذاشت. بعد آن را جمع مي کردند و يك نفر به خانة 

پهلوان رضا مي رفت و تحويلش مي داد.

مرشدعبدالله از خواندن باز ايستاد. نفسش بيشتر از 
آن ياري نمي کرد. حنجره اش انگار که زخم بود. ضرب 
را کنار گذاشت. از گود رو برگرداند و چشم هايش را که 
به شمايل حضرت علي)ع( خيره مانده بود، از اشك پاک 

کرد و پايين آمد.

پهلوان کربلايي حسن دستمال سفيد و تميزي را کف 

گود پهن کرد، پول ها را روی آن گذاشت و دستمال را گره 
زد و به مرشدعبدالله سپرد. همه دست به آسمان بلند 
کردند، براي سلامتي پهلوان رضا دعا کردند و آمادة رفتن 
شدند. چراغ زورخانه زودتر از روزهاي پيش خاموش شد 

و دل ها بيشتر از هميشه روشن.

را  مرشدعبدالله  راه  نيمة  تا  و  افتادند  راه  پهلوان ها 
با  و  همراهي کردند. مرشد عبا را روي سرش کشيد 
شانه هاي افتاده قدم برداشت و به طرف خانة پهلوان رضا 

پيش رفت ...

آسمان شب سياه و بي ستاره بود. غم و شاديِ تمام عالم 
توي چشم هاي مرشد تلنبار شده بود. نگاهي به دور و بر 
خود انداخت. همه جا خلوت و خاموش بود. پردة سياهيِ 
شب همه جا را پوشانده بود؛ همه جا و همه چيز را، خوب 
و بد را، زشت و زيبا را . با توکل به خدا، دست به حلقة در 
برد و تقه زد. کمي اين پا و آن پا کرد، نفس راحتي کشيد 
و منتظر ماند. از داخل حياط صداي پا آمد. مرشدعبدالله 
سرفه اي کرد و با لحن شرم زده و آرام پرسيد: »پهلوان رضا 

تشريف دارند؟!«

با صداي بازشدن در دوباره به حرف آمد: »سلام 
عليكم، بي موقع مزاحم شدم؛ شرمنده ام!«

-خوش آمديد، صفا آورديد. بفرماييد منزل!

-رفع زحمت مي کنم. فقط ... اين امانت را آورده بودم!

پهلوان رضـا کـه »رسـم پهلوان« 3هـا را مـي دانست، 
بی اختيار دست هايش را بـالا برد و دستمال پر از پـول را 

که به سويش دراز شـده بود، گرفت.

-از خـدا عوضش را بگيري!

با زبان و دل از او تشكر کرد. صدا را نمي شناخت. 
نمی دانست که صاحب آن صدا کيست. سر بلند کرد و 
در ظلمت شب به کسي که در مقابلش به احترام ايستاده 

بود، خيره شد.

مرشدعبدالله عبا را بيشتر روي صورتش کشيد و در 
حالي که سعي مي کرد صدايش را باز هم تغيير بدهد و 
خداحافظي مي کرد، مانند نسيمي سبك پا در کوچه هاي 

شب به راه افتاد. رفت و از چشم ها پنهان شد ...

1.شعر از استاد شهريار است.
2. سورة بقره، آية 255.

3. اشاره به آيين گلريزان كه هنوز در ميان پهلوانان پا برجاست.

..
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لقََدْ جاءَکُمْ رَسولٌ مِنْ انَفُْسِکُمْ عَزيزٌ 
عَليَهِْ ما عَنتُِّم حَريصٌ عَليکُْمْ باِلْمُْؤمِنينَ 

رَئوفٌ رَحيمٌ
رسولی از خود شما به سويتان آمد که رنج های 

شما بر او سخت است و اصرار به هدايت 
شما دارد و نسبت به مؤمنان رئوف و 

مهربان است. 
)سورۀ توبه، آيۀ 128(

ود
ی ر

ن م
ما

آس
به 

كه 
ی 

ور
ن دنيايـی کـه تو آفـريده ای 

مكان بسيار شگفت انگيزی است. 
هر روز به مخلوقات تـو فكـر می کنم. 
شگفـت اينكـه هيـچ چيز را بيهـوده خلق 
نكرده ای؛ درخت ها، پرنده ها، خنده ها و انتظارها، 
سيب ها و رازهـای درون قلب آدم ها، هيچ کدام را 
بی دليل نيافريده ای. پشت هر خلقتی داستان باشكوهی 

است که راز آفرينش هـر آفريده را روايت می کند.
با خودم بيشتر فكر می کنم. دنيای تو بسيار شگفت انگيزتر 
از اين هاست. هرچه را آفريدی هـدايت کردی؛ هيچ چيز را 
به حال خـودش رهـا نكردی. لابد با خودت گفتی هرکدام از 
آفريده هايم نياز به چراغی دارند که اگر در مسيرشان به شب 
رسيدند، بتوانند راه خود را بيابند. بعد چـراغ را آفريدی؛ نور را 

و راهنما را.
قلب هر موجود را راهنمايش قرار دادی. قلب خانة توست. پس 
اين تو هستی که از درون قلب هايمان ما را هدايت می کنی. ما با نور 

حضور تو راه را می يابيم.
از ميان همة مخلوقات، انسان خوشبخت ترين است؛ چون دو راهنما 
دارد: پيامبری در قلب و پيامبری در دنيا. پيامبری کـه تو فرستادی 
نه تنها ما را راهنمايی می کند، بلكه نگران و دلسوز ماست که در مسير 
از لطف و مهر و رأفـت بی پايانش است که  درست پيش برويم. 

حضورش، کلام و معجزه اش، پر از نور و روشنايی و راهنمايی است.
گاهی با خودم فكر می کنم او که نامـش محمد)ص( است، بايد 
سراپايش نور باشد؛ طوری که هرجا باشد آنجا مثل روز روشن و 
آفتابی می شود. با خودم می گويم جنس اين نور با همة نورهای ديگر 
فرق دارد؛ مثل نوری است که در قلبمان وجود دارد: گرم و صميمی 

و دنباله دار. بعد تصور می کنم دنبالة اين نور به آسمان می رسد.
اين روزها سرحال و پرانرژی هستم. اين روزها به مخلوقات تو 
فكر می کنم؛ به نوری که در وجودشان می درخشد. اين روزها 
بيشتر از قبل به خودم و داستان آفرينش انسان ها فكر می کنم. 
به زمان های دورتر فكر می کنم. به آن روز که محمد)ص( 
را آفريدی و گفتی ايشان راهنمای آيندگان خواهند بود.

به سال هايی نزديك تر فـكر می کنم؛ زمانی که مرا 
آفريدی و در قلبم نور خودت را قرار دادي و گفتی 
محمد)ص( پيامبر تو خواهد بود. از تصور اينكه 
مرا با روشنايی نور و هـدايت محمد)ص( به 
اين دنيا روانـه کـرده ای قند در دلـم آب 
می شود و با خودم می گويم من راه و 

روشنايی را گم نخواهم کرد.
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نظام های هوشمند
نظام هايی )سيستم هايی( هستند که از فناوری 
پيشرفته برخوردارنـد و نسبت به جهان پيرامون 
ربات های  دارنـد.  درک  بـا  تـوأم  واکنشی  خود 
امروزی دستگاه هـای مستقلی هستند که می توانند 
محيط اطرافشان را درک کنند و هدف های خاص 
و از پيش تعيين شده ای را دنبال می کنند. امروزه با 
گسترش علوم رايانه و به تبع آن سامانه های رايانه ای 
و الكترونيكی، موارد کاربردی اين ابزار در زندگی 
روزمرة  انسان به شكل فزاينده ای توسعه يافته است. 
عبارت هايی مانند گوشی هوشمند، دولت هوشمند، 
خانة هوشمند و  پرستار هوشمند  ديگر با ذهنمان 

بيگانه نيستند.

هوشمندسازی چیست؟

طی چند سال اخيراصطلاح »هوشمندسازی« بسيار شنيده 

می شود؛ برای مثال در ترکيب هايی مثل مدرسة هوشمند، خانة 

هوشمند، لوازم خانگی هوشمند، خدمات آموزشی هوشمند، خودروی هوشمند. در 

حقيقت هوشمندسازی يعنی ساده ترکردن و پيشرفته ترکردن روش های زندگی 

با برخی از ابزارها و شاخص ها. اين روش ها مبتنی بر ابزارهای فناوری و 

اطلاعات هستند. در تعريفی کلی، هوشمندسازی به معنی بهره گيری از 

ابزارهـا و فنون اطلاعاتی برای مديريت صحيح کارها، ارتقا و اصلاح 

سبك زندگی، سرعت بخشيدن به اجرای دقيق امور، کاهش مصرف 

انرژی، و بهره برداری حداکثری از خدمات حوزة فناوری و اطلاعات در راستای 

ارتقای شاخص های زندگی فردی و اجتماعی است.

مزرعة هوشمند

هوشمندسازی 
ق

می
د ع

جی
م

و 
رهآوردهوش مصنوعی

هوش مصنوعی یک ثروت ملی است
اکنون کشور های پيشرفتة جهان برای انجام تحقيقات 
در عرصة هوش مصنوعی و تربيت نيروی انسانی ماهر در 
اين حوزه اقدامات جدی به عمل می آورند و کشور ما هم 
از اين امر مستثنا نيست و در سال های اخير دانشگاه های 
کشورمان در رشته های مرتبط با علم هوشمندسازی و 
ايران جزو   اکنون  هوش مصنوعی دانشجو می پذيرند. 
کشور های برتر در حوزة توليدات علمی مرتبط با هوش 
مصنوعی است. علم و فناوری هوش مصنوعی در هر کشور 

جزو ثروت های ملی آن کشور به شمار می آيد و رفته رفته 
اين فناوری نوين در عرصه های گوناگون وارد زندگی 
از مشكلات  بسياری  اکنون حل  است.  انسان ها شده 
راهبردی کشورها و حضور مستمرشان در رقابت های 
نوين  فناوری های  به  دسترسی  بدون  جهانی،  تجارت 
نيست. هوشمند سازی در  امكان پذير  هوش مصنوعی 
حال حاضر بخش هايی از ابعاد زندگی انسان ها را تحت 
تأثير قرار داده است و در آينده ای نه چندان دور بخشی 

جدايی ناپذير از زندگی انسان ها خواهد شد.
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انواع هوشمندسازی
هوشمندسازی صنعتی: از جمله کاربردهای هوشمندسازی صنعتی 
می توان به خدمات پزشكی، خدمات رباتيك، خدمات آموزشی و نقل 
و انتقالات هوشمند  اشـاره کرد. استفاده از ربات ها برای نظارت بر 
فرايند توليد در صنايـع کشاورزی، غذايی، پتروشيمی و خودروسازی، 
علاوه بر ارتقای سطح کـمی و کيفی تـوليد، بـه کاهش ضايعات هم 

کمك می کند.
بازرسی و نظارت: راه انـدازی سامانه های )سيستم های( امنيتی و 
نظارت از راه دور کـه دوربين هـای مداربسته، درهـای هوشمند و 

سامانه های ضدسرقت  از جملة آن ها هستند. 
احراز هويت: سامانه های تشخيص هويت افراد، نظير اسكن کردن 

اثر انگشت، اسكن کردن عنبية چشم و فناوری های تشخيص چهره.
پزشکی: طراحی نرم افزارهای تشخيص بيماری، و ساخت ربات های 

جراح و پرستار.
آموزش: ارائة خدمـات آمـوزشی، تصحيح دقـيق اوراق امـتحانی و 
پـاسخ گويی بـه پرسش های دانش آموزان از طـريق تولـيد ربات های 

آموزگار.
حمل و نقل: ساخت خودروهـای خـودران، وارسی )کنترل( خودکـار 
جـريان تـرافيك شهـری، افـزايش ايـمنی عـابـران، کاهـش حجم 

آلاينده های جوی.
خانه: از آنجا که محيط خانه مكانی اختصاصی است، می توان از نوع 
پيشرفتة هوشمندسازی برای امـنيت و رفـاه آن استفاده کرد؛ برای 
مثال، سامانه های سرمايشی و گرمايشی هوشمند، سامانه های حفاظتی، 
برق اضطراری، مجموعه های روشنايی، موتورخانه، آسان بر)آسانسور( 
هوشمند، و تجهيزات برقی منزل که از راه دور و به وسيلة تلفن همراه 

يا اينترنت می توان آن ها را وارسی کـرد.

هوش مصنوعی چیست؟
بسياری از افراد به مـحض شنيدن کلمة هوش مصنوعی 
فكر می کنند که منظور از آن همان ربات های بی احساسی 
است که برای انجام راحت تر کارها طراحی شده اند و قرار 
است جای انسان ها  را بگيرند. شايد فيلم های علمی - تخيلی 
اين نوع تفكر را به ما تحميل کرده باشند. گشت و گذار در 
شبكه های اجتماعی و وبگاه ها، همگی  متأثر از هوش مصنوعی 
است. اما آن قدر به  استفادة ناملموس از گوشی های هوشمند 
و سايت ها عادت کرده ايم که ديگر حواسمان نيست در حال 

استفاده از هوش مصنوعی هستيم. 
هـوش مصنوعـی در واقـع شـاخه ای از علـوم رايانه است 
کـه هـدف اصلـی آن تـوليد مـاشين های هوشمند است. 
هوش مصنوعی در حقيقت نوعی شبيه سازی هوش انسانی 
برای رايانه است و منظور از آن در واقع ماشينی است که به 
گونه ای برنامه نويسی شده که همانند انسان فكر کند و توانايی 
تقليد از رفتار انسان را داشته باشد. اساس هوش مصنوعی آن 
است که هوش انسان و شيوة کار آن به گونه ای تعريف شود 
که يك ماشين بتواند آن را به راحتی انجام دهد و وظايفی 

را که برايش تعيين شده است به 
درستی اجرا کند.

عمده ترین مزیت های فرایند هوشمندسازی
صرفه جويی در هزينه های مالی و زمان، نظارت دقيق 

بر ميزان مصرف انرژی، کاهش ريسك بروز خطای انسانی، افزايش 
بازدهی و طول عمر تجهيزات، کاهش هزينه های تعمير و نگهداری، امكان 
مديريت از راه دور و بازبينی و کنترل پيوستة خطا، ثبت لحظه ای وقايع 
و امكان تصميم گيری در مواقع اضطراری، و افزايش بهره وری نيروی 

انسانی از طريق اعمال سياست های نظارتی، از جمله امتيازات 
هوشمندسازی هستند.

ربات سورنا

       هوشمند سازی صنعت توليد خودرو

هوشمندسازی كشاورزی

ری
دا

نک
ت با

نع
 ص

زی
سا

ند
شم

هو
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رسد

می
بهارباتو

شاعــرانه

خورشید
صبح می شود

به هرچه هست و نیست
نور هدیه می دهد

بی كه منتظر شود برای پاسخی، تشکری ... 
خوش به حال او كه بی توقع است

پروانه شيرازی)لعيا(

نه با درخت می رسد 
نه با جوانه می رسد 
نه با پرنده می رسد 
نه با ترانه می رسد 

نه سفره های هفت سین 
نه با لباس های نو 
نه عیدی پدربزرگ 
نه اسکناس های نو 

نه با عبور چلچله 
از آسمان روستا 

نه با سلام غنچه ها 
به باغبان روستا 

بهار با تو می رسد 
كه شوق جاودانه ای 
شبیه شعر ساده ای 
رها و بی بهانه ای 

سيد حبيب نظاری

رسد
 
می

بهار  با  تو  

نور در محاصره ...
آسمان خزیده بود
باز پشت پنجره

در میان یک اتاق
نور در محاصره

پنجره همیشه قفل
در همیشه بسته بود
رو به قبله آفتاب
بی صدا نشسته بود

سنگ های روبه رو
غرق در ستمگری

قلب ها ولی رفیق
با امام عسکری)ع(

 همراه با صداي شاعرانمنيره هاشمی
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بیشتربخوانیم
شعر سفارشي

اين کتاب، مجموعه شعری برای نوجوانان، شامل چهار شعر بلند 
به نام های، »راستی چرا؟«، »شعر سفارشی«، »پست پیشتاز« و »خواب 
شاعرانه« است. وجه اشتراک اين شعر ها حضور شاعر در آن هاسـت 

کـه مفاهیمی عمیق و اجتماعی مانند 
فقر، کمک کردن به ديگران و زندگی 
را بیان می کند. تصويرهاي به کاررفته 
در کتاب نیز مبین مفاهیم شعر هاست.

مؤلف: افسانه شعبان نژاد
ناشر: لوپه تو

سال چاپ: 1400
تلفن:  021-66475867

قیمت گل
خرم آن لحظه كه مشتاق به یاری برسد

آرزومند نگاری به نگاری برسد

دیده بر روی چو گل بنهد و نبود خبرش
گر چه بر دیده ز نوک مژه خاری برسد

گر چه در دیده كشد هیچ غبارش نبود
هر كجا از قدم دوست غباری برسد

لذت وصل نداند مگر آن سوخته ای
كه پس از دوری بسیار به یاری برسد

قیمت گل بشناسد، مگر آن مرغ اسیر
كه خزان دیده بود پس به بهاری برسد

خسروا، یار تو، گر می نرسد، یاری كن
بهر تسکین دل خویش كه آری برسد

امير خسرو دهلوی
)شاعر قرن هاي هفتم وهشتم(

تماشاکن
پلکی بزن 

چشم درختان باز خواهد شد
چشمه 
بیابان 
سنگ

با تو پر از آواز خواهد شد 
پلکی بزن 

فرصت همیشه با تو باقی نیست 
شعری تماشا كن 

حتی پرنده اتفاقی نیست
مهدی مردانی

صددرصد  حواسم 
در فکر خلق شعراست  

پایان هفته زیرا
آغاز ماه مهر است 

باید بگویم امسال 
یک شعر خوب و بهتر

هر بیت آن بگیرد 
بوی كتاب ودفتر 

در شعر می گذارم
هم قلب هم دلم را
پر رنگ می نویسم 

نقش معلمم را

با شعر من نباید
دل یاد غم بیفتد

خوبی شود فراموش
یا از قلم بیفتد

عبدالرضا صمدی

بوی کتاب و دفتر
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مي گويند شخصي سوار بر اسب به تاخت مي رفت. به 
نظر مي رسيد به جايي بسيار مهم مي رود. مردي که کنار 
جاده ايستاده بود فرياد زد: »کجا مي روي؟« اسب سوار 
گفت: »نمي دانم. از اسب بپرس!« اين داستان زندگي 
بسياري از مردم است؛ کساني که بدون توجه به مقصد، 

سوار بر اسب عادت هايشان مي تازند.
است  شده  وقتش  هستيد،  اين گونه  نيز  شما  اگر 
را در  بگيريد و زندگي   به دست  را  افسار زندگی تان 
ما  زندگي  آري  ببريد.  پيش  مي خواهيد  که  جهتي 
همـان  مـختلف؛  عادت هـای  از  است  مجموعـه اي 
کارهاي روزمره اي که به تكرار و به صورت خودکار 
انجام مي دهيم. بايد بدانيم هويت و شخصيت ما نيز 
تا حدود زيادي حاصل همين عادت هاست. برای همين 
برخي روان شناسان گفته اند: »هر شخصي از يك مشت 

عادت ساخته شده است.«
گفتيم عادت ها بخش مهمي از زندگـي مـا هستند. 
آن ها ابزاري ضروري براي بقاي مـا محسوب می شـوند، 
چـرا کـه عادت هـا سازوکارهايـي هستند کـه کمك 
مـي کنند بسياري از کـارهـا آسان تـر و بدون آنكـه به 
تصميم گيري و تمرکز نياز بـاشد، انجام شونـد. درست 
مثل تاکردن دسته اي مقوا که در دفعة اول به سختي تا 
مي خـورند، ولي در دفعات بعـد به آسانی تا مي شوند.

فـرض  بـه،  کـاري  هـر  دربـارة  بـود  لازم  اگـر 
مسـواک زدن، به صـورت آگـاهانه فـكر کنيم، انرژي مان 
بسيار تحليل مي رفت. شما در حالت خودکار احتمالاً 
حداقل روزي يك بار دندان هايتان را مسواک مي زنيد. 
آيا امروز که بيدار شديد مسواک زديد يا شب قبل از 
خواب؟ آيا براي اينكه به چه شكل اين کار را انجـام 
دهيد فكر کـرديد؟ يا فكر کرديد چه مقدار خمير دندان 
به مسواک بزنيد؟ دربارة اينكه مسواک زدن را ابتدا از 
سمت راست دهانتان يا از سمت چپ آن شروع کنيد، 
آگاهانه تصميم گرفتيد؟ يا اينكه همة اين کارها را به 

صورت خودکار انجام داديد؟ 
اين همان نقش عادت است. وقتي کاری در زندگي 
تبديل به عادت شد، آن کار به صورت خودکار و بدون 
تمرکز بر جزئيات آن انجام مي شود. دقيقاً مثل موقعي 
که با پدرتان مي خواهيد به مدرسه برويد و همين که در 
خودرو کنار پدرتان مي نشينيد، کمربندتان را مي بنديد. 
عادت ها در کارهاي روزمره به ما امكان مي دهند که از 
حداقل انرژي براي انجام کارها استفاده کنيم. آن وقت 
سازنده تری  افكار  روي  مي توانيم  را  ذهني مان  انرژي 

متمرکز کنيم. 
اگـر دقت کـنيد، مي بينيد که اغلب کارهـاي  ما 
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خوابيدن،  بـراي  کـه  عادت هايـي  همان  گـرفته اند؛  عادت هايمـان شكل  بـراساس 
غـذاخوردن، راه رفتن و ... داريـم. بگذاريد مثال ديگـري بزنم: آيا تاکنون در حالـي که 
ذهنتان مشغول فكری بوده است، در مسيری آشنـا، مـثلاً بازگـشت از مدرسه، پياده روي 
کرده ايد؟ دربارة اتفاقي که در مدرسه افتاده بود يا فيلمي که به تازگي ديده بوديد فكر 
مي کرديد که ناگهان متوجه شديد به خانه رسيده و کليد در دست جلوي در خانه تان 
ايستاده ايد. با خود مي انديشيد: »چگونه به خانه رسيدم! چگونه خيابان ها و کوچه ها را طي 

کردم!«
واقعيت اين است که اغلب کارهاي ما همين گونه انجام می گيرند. اگر عادت ها وجود 
نداشتند، بـراي انجام ساده ترين کارهـا هم، مـثل بستن بند کفش ها، دچار مشكل و دغدغه 
بوديم. البته فراموش نكنيم، همان گونه که گفتيم، عادت هاي ما حاصل يادگيري ها و 
انتخاب هاي ما هستند. ما در طول زندگي مان چيزهاي زيـادي يـاد مي گيريم و به شكل هاي 
مختلفی رفتار مي کنيم. لازم است بدانيم هـر رفتار خـوبي بايد با تمرين، تكرار و به 
مرور زمان به عادت تبديل  شود. بدانيم که ما قبل از هر چيز مسئول زندگي خودمان 
هستيم. سؤال اين  است که: »مي خواهيم به کجا برسيم؟ مي خواهيم کدام رفتارمان به 
عادت تبديل شود؟« مگر نه اين  است که با تكرار چندبارة يك رفتار تا هنگامي که به 
صورت غيرارادي درآيد، آن رفتار به عادت تبديل مي شود؟ پس بايد کارهايي را تكرار 
کنيم که مي دانيم درست و مناسب هستند. چرا که زندگي و شخصيت ما تا حد زيادي 

حاصل عادت هاي ماست. 
همة رفتارهاي ما و تصميماتي که مي گيريم، بدون آنكه حواسمان چندان به آن ها باشد، 
مثل نوع حرف زدنمان و کلمه ها و جمله هايی که روزمره به کار مي گيريم، همه بخشي از 
شخصيت ما را نشان مي دهند. نكتة ظريف آن است که ذهن آدمي براي شكل گيري 
عادت، کاري به خوب يا بدبودن آن عادت ندارد. اين ما هستيم که بايد متوجه باشيم، 
هر کاري که به صورت مكرر انجام مي دهيم، چه خوب و چه بد، در چرخة عادت قرار 

می گيرد و بخشي از موجوديت ما و در نتيجه بخشي از هويت ما مي شود.
ابتدا حواسمان باشد که به عادت هـای خوب و مـثبت فـكر کنيم.  پس از همين 
سحرخيزبـودن می تـواند به عادت تبديل شود. ديـر بيدار شـدن نيز همين طور. تا ديـر وقت 
بيدارماندن و برعكس به موقع خوابيدن، هر دو انتخاب های ما هستند. حتي شكوه کردن و  
انتقاد مدام از اطرافيان، يا نارضايتي از هر چيز و برعكس قدرداني از ديگران نيز می تواند 
به نوعي عادت ما شده باشد. بدانيم، هر عادت جديد ابتدا يك انتخاب است و پس از 

آن تكرار سبب می شود به نوعي عادت تبديل  شود.
بي دليل  نيست که مي بينيم در اسلام روی عمل و تكرار و تداوم آن تأکيد شده 
است. امام باقر)ع( فرموده است: »دوست  داشتنی ترين کارها نزد خداي بزرگ کاري 

است که بنده بر آن مداومت کند؛ هر چند اندک باشد ]الحياه، جلد اول، ص ۵۰۵[.
و چه عميق است اين نكته که: »اصرار بر گـناه صـغيره و تكـرار آن، خود يكـي از 
گناهان کبيـره است!« در هر دو حالت، چه گناه ما صغيره باشد چه کبيره، کارهای ما به 

عادت تبديل مي شوند و بخشي از هويت ما را شكل مي دهند.
البته مهم آن  است که بدانيم عادت ها سرنوشت ما نيستند. آن ها را در صورت لزوم 
می توانيم تغيير دهيم و با عادت ديگري جايگزين کنيم. هر شخصي مي تواند عادت هاي 
بد و منفي خود را که باعث تأثيرگذاري نامناسب بر جسم و روح او مي شوند، کنار 
بگذارد. اگر چه بهتر است از همان ابتدا شيوه و رفتار درست در هر زمينه را بشناسيم و 

با شيوه و سبك زندگي سالم آشنا شويم و کارهاي خود را سامان دهيم.
در شماره هاي بعد با شيوة درست انجام برخي از کارها آشنا مي شويم.

..

 اسكن كنيد 
و بيشتر بدانيد

شماره1 -  مهــــــر 1401 13 



 

           لحظه هايي با شهيد سرلشكر علي صياد شيرازي

رفتن 
برای همة ما مهم است بدانيم انسان های بزرگ چگونه زندگی کرده اند! اما به نظر می رسد مهم تر اين است 
که بدانيم چه تأثيری بر جامعه و زندگی ديگران گذاشته اند. شهيد علی صياد شيرازی يكی از همان انسان های 

بزرگ است که با انتخاب راهِ درست اثری فراموش نشدنی بر جامعة  خودش گذاشت.
او به خوبی آگاه بود انسان وقتی می تواند به انسان بودنش افتخار کند که هر کاری را برای رضايت خداوند 
انجام بدهد. کاری هم که برای رضايت خالق انجام بشود، نفعش به بندگان خداوند می رسد. حالا قسمتی از 
وصيت نامة اين شهيد را بخوانيم تا کمی بيشتر با او آشنا شويم: »... خداوندا! اين تو هستی که قلبم را مالامال از 
عشق به راهت، اسلامت، نظامت و ولايتت قرار دادی. خدايا! تو خود می دانی که همواره آماده بوده ام آنچه را که 
تو خود به من داده ای، در راه عشقی که به راهت دارم، نثار کنم. در صورتی که چنين نبود، آن هم خواست تو بود. 
پروردگارا! رفتن در دست توست. من نمی دانم چه موقع خواهم رفت، ولی می دانم که از تو بايد بخواهم تا مرا در 
رکاب امام زمانم)عج( قرار دهی و به قدری با دشمنان قسم خورده ات بجنگم تا به فيض شهادت نائل آيم ...«

دردست توست ! دردست توست ! 

فــرمانده من

اصغر فکور
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همين چند جمله نشان می دهد که او چه 
روح بزرگی داشته است. با هم مختصری از 
زندگی او را مرور می کنيم. اميدواريم همگی 
مثل او راهی را انتخاب کنيم که بـاعث 

سـرافـرازی ديـن و کشورمان شود.
علی صياد شيرازی در تمام دوران تحصيل 
خود در زمرة شاگردان ممتاز بود. او در سال  
۱343 به دانشگاه افسری رفت و چند سال 
بعد بـا درجـة ستوان دومی فـارغ التحصيل 
شد. پس از اينكه دوره هاي »رنجري«* و 
چتربازی را در شيراز با رتبة عالی گذراند، 
دورة تخصصی توپخانه را در اصفهان سپری 
کرد و در سال ۱34۸ به لشكر زرهی تبريز 
پيوست و در نيـروی زمينی خـدمت رسمی 
خود را آغاز کرد. افسر ديده بان توپخانه و 
معاون آتشبار نخستين سمت او بود. وی در 
سال ۱3۵۰ برای گذراندن دورة آموزشی 
زبان انگليسی به تهران آمد و بعد از پايان 
دوره و جديت در تحصيل، يكی از استادان 

زبان انگليسی شد. 
شيرازی  صياد   ،۱3۵۱ سال  اويل  در 
در آزمون اعزام به خارج دانش آموختگان 
از  بعد  و  دانشكده افسری شرکت کـرد 
قبولی، برای تكميل تخصص توپخانه بـه 
خـارج از کـشور اعزام شـد و دورة سه 
ماهـة تخصص »هواسنجی بالستيك« را 
ميان  در  اول  رتبة  احراز  و  عالی  نمرة  با 
۲۰ افسرخارجی و ايرانی، به پايان رساند. 
بازگشت  از  بعد   ،۱3۵۲ سال  اواخر  در 
به ميهن، به اصفهان رفت و در دانشكدة 
توپخانه مشغول تدريس شد. حائز توجه 
اينكه وی در آن دوران به تدريس زبان 
انگليسی به طلاب حوزة علميه، در کنار انجام 

وظايف نظامی و شغلی می پرداخت. 
علی در سال۱3۵۰ قصد داشت با دختر دايی 
خــود ازدواج کند  که با مخالفت ارتش 
پهلوی مواجه شد. دليل مخالفت با ازدواج 
با اين دختر را سابقة مبارزاتی پدرش  او 
پهلوي مطرح کرد. سرانجام ارتش پهلوی  با

۱37۸ نيز  هم زمان با عيد غدير، به حكم 
مقام معظم رهبری و فرما ند هی کل قوا، وي به 

درجة سرلشكری نائل آمد. 
نبايد اين را فراموش کنيم  شهيد صياد 
شيرازی تا آخرين لحظات جنگ تحميلی 
هم چنان قوی و ثابت قدم با دشمنان قسم 
خوردة دين و کشورمان جنگيد و يك قدم 
به  نفس های  واپسين  نگذاشت.  پس  پا 
شماره افتاده اين دشمنان، منافقين کور دل 
بودند، که گمان می کردند ايران با پذيرفتن 
به عقب  از مرزها  پايان جنگ،  قطعنامه 
رفته است و فرصت دارند تا به کشورمان 
که  بود  روزها  هـمين  در  کنند.  حمله 
دوباره رشادت های شهيد صياد شيرازی 
کرد.  ايمان  عطر  از  پرُ  را  ما  جبهه های 
منافقين با تجهيزات پيشرفته آمده بودند 
تا ايران را در کوتاه ترين مدت فتح کنند و 
پرچم نفاق شان را در خاکی که بوی عشق 
و شهادت می داد، به اهتزاز در آورند.آن ها 
نمی دانستند هنوز فرماندة بيدار و هوشيار 
اين سرزمين لباس رزم بر تن دارد. برای 
همين آمدن منافقين به مرزهای کشورمان 
نابـودی شان در عمـليات غرور  همان و 

آفرين مرصاد همان!
دشمنان اسلام و منافقان کور دل که 
از سال ها قبل فعاليت های اين اميرِ شجاع 
و مؤمن را زيرنظر داشتند، در ساعت ۶ 
و 4۵ دقيقة صبح روز شنبه ۲۱ فروردين 
ماه ۱37۸، هنگامی کـه با خودرو قـصد 
در  داشـت،  را  کارش  مـحل  به  رفـتن 
مسير مورد سوء قصد عوامل تروريست 
منافقان قرار گـرفت و به شدت مجروح 
شد. اين سرباز فداکار عاقبت بر اثر شدت 
جراحات در »بيمارستان فرهنگ« تهران 
بـه فـيضِ عـظمای شهادت نائل  آمـد. 

يادش گرامی باد.

در اثر اصرار ستوان شيرازی، با اين ازدواج 
موافقت کرد.

در مهـر ماه سال ۱3۶۰، علی صياد شيرازی 
به پيشنهاد رئيس شورای عـالی دفاع، از 
سوی امام خمينی)ره( به فرماندهی نيروی 
منصوب  اسلامی  جمهوری  ارتش  زمينی 
شد. وظيفة  او در ايـن منصب فرماندهی 
ارتش اسلام در عمليات های  نيـروهای 
پيروزمـند ثامن الائمــه، طريق القدس، 
فتح المبين و بيت المقدس بود؛ عملياتی که 
را  کفر  عليه  اسلام  سرنوشت جبهه هـای 
روند جنگ تحميلی  و  زد  رقم  پيروزی  به 
داد.  قرار  اسلام  ارتش  پيروزی  را در مسير 
بعد از آن در ۲3 تيرماه ۱3۶۵، طی حكمی 
به  خمينی)ره(،  امام  حضرت  طرف  از 
عضويت شورای عالی دفاع منصوب شد 
و به سبب مسئوليت خطيری که در اين 
سال،  همان  ماه  مرداد  در  داشت،  شورا 
مسئوليت فرماندهی نيروی زمينی ارتش 
دفاع  عالی  شورای  رئيس  درخواست  به 
به  خمينی)ره(،  امام  حضرت  موافقت  و 

شخص ديگری واگذار شد. 
روز ۱۸ ارديبهشت ۱3۶۶، علی صياد 
شيرازی به همراه تعدادی ديگر از فرماندهان 
عالی  شورای  رئيس  پيشنهاد  بـه  ارتش، 
دفاع و موافقت امام خمينی)ره(، به درجـة 
سرتيپی ارتقـای مقام يافت. وی در مهرماه 
ستـاد  رئيس  تقاضـای  بـه  سال ۱3۶۸، 
فرماندهی کـل نيروهـای مسلح و موافقت 
مقام معظم رهبری و فرمانـدهی کل قوا، به 
فرماندهی  ستاد  بازرسی  معاونت  سمت 
در  شد.  منصوب  مسلح  نيروهای  کل 
شهريورماه سال ۱37۲ امير شجاع سپاه 
اسلام با حكم فرماندهی معظم کل قوا به 
سمت جانشين رئيس ستاد کل نيروهای 
ل مسلح منصوب شد. در ۱۶ فروردين ماه 
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  به طور كلی تعريف رشتة شما چه می شود؟
  اگـر کسی بپرسد توی رشته تان چه کار می کنيد، می گويم که هر 
چيزی در تلويزيون می بينيد، از پشت صحنه تا جلوی دوربين، همه را  ياد 
می گيريم و اگر کسی بخواهد اين رشته را انتخاب کند، چيزی که به او  
می گويم اين است که اول تحقيق کن. خيلی ها هستند که به اين رشته  

می آيند  و پشيمان می شوند.

  چرا؟
 می گويند سخت است، حوصله ندارند، صبر ندارند. پس بايد تحقيق 
کنند و ببينند اگر واقعاً دوست دارند، وارد اين رشته شوند. بعضی ها از درس 
خواندن گريزان اند و گمان می کنند اين رشته آسان است. ولی برعكس، اين 
رشته به شدت درس های خواندنی دارد. به شدت بايد بخوانی و به شدت 
بايد کار کنی.  من هم اولش  فكر می کردم اين رشته فقط درس های عملی 
دارد. البته با علاقه وارد اين رشته شدم، اما بعد فهميدم علاوه بر خواندن 
کتاب های درسی، بايد کتاب های متفرقه هم بخوانم. البته يك نكتة مهم 
ديگر هم وجود دارد؛ اينكه خيلی وقت ها ما با زبان و کلمات انگليسی سر 
و کار داريم. اگر کسی از زبان انگليسی فرار می کند، اين رشته مناسب او 

نيست.

  گفتی كتاب های متفرقه. 
منظورت خواندن چه كتاب هايی است؟

 کتاب هايی که ربطی به ادبيات و زبان فارسی داشته باشند و کتاب هـايی 
که به ايـن رشته مرتبط  اند؛ مثل تصويربرداری، صدابرداری، جنس صدا و اين 
چيزها. البته بگويم، اين رشته به آموزش همه چيز می پردازد 
تا ما کارگردانی را ياد بگيريم.ممكن است هرکسی 
بخشی را مورد علاقة خودش ببيند و دربارة 
آن موضوع بيشتر بخواند و روی آن حرفه 
متمرکز شود. مثلاً تدوينگری کتاب های 
بايد  رشتـه  ايـن  در  و  دارد  زيـادی 

نرم افزارهای متفاوتی را ياد گرفت.
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  صبوری در اين رشته به چه معنايی است؟
  فيلم ها  در نهايت يك تا دو ساعت هستند، اما شايد يك تا سه سال 
برای ساخت آن ها زمان بگذاريم. پس در طول ساخت يك اثر يا برنامه 
بايد صبور باشيم. يك ويژگی مهم ديگر هم بايد داشته باشيم: بلد باشيم کار 
گروهی انجام بدهيم. هر کس يك گوشه از کار را انجـام  می دهد و اگر 

اعضای گروه با هم هماهنگ نباشند، کار خراب  می شود.

  خب فكر می كنی كه اگر من بخواهم وارد اين رشته 
مادی  سرماية  مقصودم  دارم؛  لازم  سرمايه  چقدر  شوم، 

است؟ 
  چون بايد کتاب بخوانيم و کار عملی انجام بدهيم، مهم است که 

بتوانيم امكانات اوليه را برای رشته مان فراهم کنيم.

  آيندۀ تحصيلی و شغلی اين رشته چيست؟
 ما الان با چيزهايی که ياد گرفته ايم می توانيم کارکردن را شروع 
کنيم. عده ای از دوستان من کار تدوينگری و صداگذاری انجام می دهند. 
اما دبيران ما  تأکيد کرده اند که به دانشگاه برويم، چون اصل اطلاعات 

و درس ها را آنجا ياد می گيريم.

  خود تو در آينده می خواهی چه كاره شوی؟
 خب همة ما در اين سن  يك مقصدی را در نظر می گيريم 
و توی طول راه يك دفعه می پرسيم: »اين مسير درست است؟ تهش 

به مقصد می رسد؟ دور بزنم؟ از يك راه 
ديگر بروم؟« 

اين است که الان من خودم شخصاً 
دلم می خواهد تدوينگر شوم و  البته 

»وی اف ايكس« کار شوم؛ يعنی بتوانم کار جلوه های 
ويژه انجام بدهم. اما يك وقت ها هم می ايستم و با 

خودم فكر می کنم: »آيا اين راه درست است؟ نكند من بايد 
تصويربردار شوم؟!« يك وقت هايی اين گيجی ممكن است پيش 

بيايد، ولی در نهايت من دلم می خواهد همان تدوينگر شوم.

درس هايی  كه می خوانيد:
  فيزيك 
  رياضی

  تصويربرداری و قاب و نما
  نورپردازی

  طراحی صحنه و گريم و صورک)ماسك(
  گويندگی
  بازيگری

  تدوين
  و...

چه ويژگی هايی بايد داشته باشيد؟
  صبر و حوصلة بسيار و توکل به خدا

  توانايی تمرين فردی 
  مهارت کار گروهی

  علاقه به کتاب خوانی
  علاقه به زبان انگليسی
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 13 تمام  بتواند  عمرش  طول  در  كسی  ندارد  امکان 
تاريخ  موزة  در  گذاشته شده  نمايش  به  گونة  و 500  هزار 
زيرا  ببيند.  زندگی ا ش  محل  منطقة  در  را  همدان  طبيعی 
و  ايران  گوشه گوشة  از  آن ها  از  كدام  هر  اينکه  بر  علاوه 
شده اند  منقرض  آن ها  از  بعضی  شده اند،  جمع آوری  جهان 
موزة  ندارد.  وجود  جهان  در  آن ها  از  زنده ای  نمونة  ديگر  و 
تاريخ طبيعی »دانشگاه بوعلی همدان« در زمينی به بزرگی 
سه زمين فوتبال و در 800 ويترين پيش چشم علاقه مندان 
قرار گرفته  است. اما اين موزه از ابتدا چنين بزرگ و مفصل 
نبود. موزه در طول 50 سال، اندک اندک بزرگ شد و از 60 
متر مربع به دو هزار مترمربع وسعت رسيد و ويترين هايش 
يکی يکی  اضافه و پر شدند تا به يک موزة كم نظير در ايران 

و منطقه تبديل شود.

روی خط ساحلی

سرزمين  در  را  موزه  فارس  خليج  سالن  ايرانی  مرجان های  و  تنها صدف ها  بخواهيد  اگر 

بومی شان ببينيد، بايد پنج هزار و ۸۰۰ کيلومتر خط ساحلی ايران را بپيماييد. اما در سالن صدف ها 

و مرجان های موزه می شود تمام آن ها و بلكه نمونه هايی از ساير نقاط جهان را به آسانی ديد. سالن 

خليج فارس با ۲۲ ويترين يكی از بزرگ ترين مجموعه ها از صدف ها و مرجان های ايران و جهان 

را در خود جای داده است. اين سالن در ابتدای مسير بازديد از موزه قرار دارد.

جانداران آرام

و  شلـوغ تـرين  از  يـكـی  اينجـا 

پـرجمعيت تريـن سـالـن هـای مـوزة 

تاريـخ طبيعی است. سالن پرندگان و 

پستانداران آکنده  سازي )تاکسيدرمی(  

موزه يـكی از محبوب ترين سالـن ها 

برای بازديدکنندگـان است. در قفسة 

شيشه اي )ويترين( اين سالن می توانيد 

از نزديك و به دقت جانوران اهلی و 

وحشی را تماشا کنيد. آن ها معمولاً در 

طبيعت يا باغ وحش چنين آرام و با 

نگاهشان  حوصله يكجا نمی مانند تا 

کنيد. يكـی از مهـم ترين هدف هـای 

موزه هـای تاريـخ طـبيعی آمـوزش و 
پژوهش است.

موزۀ تاريخ طبيعی همدان

دور دنیا در یک روزدور دنیا در یک روز مــوزه
ي

فاطمه یزد
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دنیای زیر آب
سالن  در  را  موزه  زندة  موجودات  تنها 
آبزيـان مـی تـوانيد ببينيد. در ايـن بخش 
ماهيان رنگارنگ آب هاي شـور و شيريـن در 
آبزيدان )آکواريـوم( در حال شنا و آب تنی 
هستند. از جمله ديدنی هـای سالن آبـزيان، 
استخوان بنـدي بـزرگ نهنـگ گوژپشت 
است. نهنگ هـای گوژپشت ۱۲ تا ۱۶متر 
طول دارند و در اقيانوس ها زندگی می کنند. 
سالن آبزيان يك آبزي دان )آکواريـوم( بسيار 
بزرگ به حجم سه هزار ليتر هم دارد که پر 

است از ماهيان بازيگوش تماشايی.

در محاصرة حشرات
پرجمعيت ترين جانداران جهان يك سالن از موزه را به خود اختصاص 
داده اند. شايد جالب باشد بدانيد که 7۰ درصد جمعيت جانداران را حشرات 

تشكيل می دهند. پس اين سالن موزه را با حوصلة بيشتری ببينيد تا با آن ها بيشتر 
آشنا شويد. شايد محبوب ترين اعضای اين سالن همين پروانه ها باشند که اگر بخواهيد در 

طبيعت آن ها را ببينيد بايد مدام به دنبال آن ها از اين گل به آن گل بدويد.

جمع جانداران
موزة تاريخ طبيعی همدان شش سالن دارد که در آن ها 
می توانيد بسياری از جانداران کرة خاکی را به دقت تماشا کنيد. 
در اين موزه به جز سالن جانداران، يك سالن هم به سنگ ها 
اختصاص دارد که در آن ۱3۰ ويترين پر از کم نظيرترين و 

گران قيمت ترين سنگ های ايران ديده می شود. 
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تغییــر
روزی روزگاری در شهری مرد بد اخلاقی زندگی 
می کرد، که مردم از رفتار بد او، و از زخم زبان آسايش 
نداشتند. به همه چيز گير می داد. از کوچك ترين چيزی 

عصبانی می شد. 
يك روز به سوی بازار حرکت کرد. بين راه به مغازه 
ميوه فروشی رسيد. می خواست ميوه بخرد. کمی به گلابی ها 
و سيب ها نگاه کرد و گفت: ای آقا! آخر اين چه ميوه هايی 
است که می آوری؟ ببين اين سيب لكه های ريزی دارد. 

اصلاً ميوه هايت تازه نيستند. 
مـيوه فروش گفت: همـة ميوه هـای مـن تازه انـد، 

مشتری ها هم از ميوه هايم تعريف می کنند. 
تازه را تشخيص  نه آقا! حتماً آن هـا ميوه های   -

نمی دهند. اين ها آفتی هستند... و غُرغُر کنان رد شد. 
او همين طور که می رفت کنار کوچه، مرد کاسبی 
را ديد که بساطش را کنار کوچه پهن کرده بود. شانه، 
قيچی، النگوهای مصنوعی،  تسبيح و انگشتر می فروخت. 
مرد بد اخلاق نگاهی به کاسب کرد و گفت:  ای مرد 
چرا راه کوچه را تنگ کردی؟ اين جا که محل کاسبی 

نيست. عجب آدم هايی پيدا می شوند. 
کاسب بيچاره چيزی نگفت. فقط ايستاد نگاهش 
کرد.  او هم غُرغُر کنان رد شد. به اول بازار که رسيد 
به مغازةپارچه فروشی رفت. به طاقه های پارچه دست 

کشيد. 
- آقا اين پارچه متری چقدر می شود؟ 

دوسكة نقره! 
- دوسكه نقره! آقا چه خبراست! چرا اين قدر گران 

می فروشی. 
- اين پارچه اطلسی است. ببين چقدر نرم و لطيف 

است. 
-خيلی نازک است. اصلًا به درد نمی خورد.  توهم 

گران فروشی. 
او هم  نگاهش کـرد و  بـا تعجب  پارچه فروش 
غُرغُر کنان بيرون رفت. کـمی جلوتر کنار يك کوزه 
و  بزرگ  کوزه های  از  بود  پر  مغازه  ايستاد.  فروشی 
کوچك و ديگ و ظرف های گلی و سفالی با طرح و 

نقش های رنگارنگ و زيبا. چندنفر توی مغازه بودند. 
مـرد بـداخلاق می خواست چيزی به کوزه فروش 
بگويد که يك دفعه چشمش به حكيم افتاد. حكيم  
مرد دانايی بود که همه به او احترام می گذاشتند. 
اما مرد بد اخلاق با او خوب نبود. همين که او را 
ديد بلند بلند حرف های زشتی به او زد. به اوگفت: 
توخيلی قيافه می گيری. فكر می کنی از همه داناتری. 
تو چيزی بلد نيستی. جوانان را باحرف هايت گمراه 

می کنی. 
مردم دورش جمع شده بودند، چند نفری هم 
که توی مغازه بودند با تعجب به او نگاه می کردند. 
اما حكيم بدون توجه به او کوزه هـا و ظرف هـا را 
برمی داشت و به طرح های زيبای شان نگاه می کرد. 
انگار حرف های مرد بد اخلاق را نمی شنيد. مرد بد 
اخلاق با خودش گفت:  پس چرا جوابم را نمی دهد؟ 

شايد فكر می کند با فرد ديگری هستم. 
جلوتر رفت و گفت: »ای حكيم با توام!« 

حكيم به او نگاه کرد و گفت: می دانم، خيلی هم 
به خاطر حرف های زشتی که  ولی  ناراحت شدم. 
به من زدی تو را می بخشم. تو می توانی آدم خوبی 

باشی. می توانی تغيير کنی! 
مرد بداخلاق که انتظار چنين حرفی را نداشت 
از  کرد.  نگاه  او  به  فقط  ايستاد  کمی  شد.  ساکت 
رفتارش خجالت کشيد. به سوی خانه اش حرکت 
کرد. جايی ايستاد وتوی فكر رفت: بايد بامردم رفتار 
خوبی داشته باشم. بايد تغيير کنم. بله بايد تغيير 

کنم. 
دوباره راه افتاد. همين طور که می رفت با خودش 
حرف می زد. يكهو به کسی که از روبه رو می آمد 
تنه زد. اصلًا متوجه دور و اطرافش نبود. مرد رهگذر 
گفت: »ای آقا!حواست کجاست؟« نگاهی به رهگذر 
کرد و گفت: »ببخشيد! من بايد تغيير کنم.«  رهگذر 
او همين جور  او خيره شد.  ايستاد و به  با تعجب 
که می رفت می گفت من بايد تغيير کنم. بايد تغيير 

يیکنم. بايد...
بها

خ 
 شي

ول
شك

: ک
بع

من

محمود پوروهاب    

تغییــرکشـکول
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هنر گوش دادن

مجيد رحماني صانع

فلفل نبین چه ريزه ...

 بلند صحبت كردن حس خوبی در دیگران ایجاد نمی كند

در گوشی حرف زدن باعث می شود دیگران 
فکر كنند در مورد آن ها صحبت می كنید.

هنر گوش دادن را بیاموزید
زبان بدن كمک بزرگی به انجام 

یک مکالمة خوب می كند

خب بدوزیم 
دیگه؟«

نه دكتر، یه بلندگو 
هم قورت داده، اون 

هنوز مونده!

من اصلاً تاریخ 
ادبیات رو نخوندم، 

حالا چی كار كنم؟

داره می گه توی 
كل تاریخ از تو 
بی ادب تر ندیده!

مریم چرا رفت 
فرهنگسرا؟

شاید رفته هنر 
گوش دادن رو یاد 

بگیره!

بفرما! زبان خارجی 
كم بود كه باید از فردا 
یه زبون دیگه رو هم 

یاد بگیریم!

۲۱کشمکشکشمکش
  مجید رحمانی صانع

 تصویرگر: سام سلماسی
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قهرمان داستان پسر نوجوانی به نام داوود داله است. از اين كارخانه اسلحه سازي داوود داله
رو اين اسم را به او داده اند که کارش جمع آوری »داله«، 
سال چاپ: 1400ناشر:  شهرستان ادبمؤلف:  محمدرضا شرفیجالبی از جمله »داله مرگ« برايش پیش می آيد.درست می کردند. داوود داله در اين داستان اتفاقات زمان جنگ برای خود تیر و کمانی از شاخۀ درختان شخصیت های کتاب بچه هايی هستند که در يعنی شاخه درختانی است که به شکل »7« يا »د« است. 

تلفن: 77517830_021
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رو با دیدن آن همه كتاب تعجب كردم؛ یک قفسة  كتابا  این  »همة  گفتم:  كتاب.  از  پر  بزرگ 
ولی لیلا گفت: »آره خب، كتاب رو كه واسه قشنگی خوندی؟« بخون،  ببر  تا  چند  می خوای  گه  اَ این وسط كه گفتم: »خودم یه عالمه كتاب دارم.«نمی دانم چرا زبانم مثل همیشه قبل از مغزم پرید مراقب باش من روی كتابام حساسم.« نمی خرن.  خوب!  چه  »وای  گفت:  خوش حالی  با  ترسناک، تاریخی ...یعنی چی؟ منظورم اینه كه چه گونه كتابی می خونی؟ ـ چطوری كلی كتاب خوندی ولی نمی دونی ژانر  پرسیدم: »ژانر؟«ژانری رو بیشتر دوست داری؟«طوری می شه كتابامون رو به هم امانت بدیم. چه لیلا 

بود مامان را راضی كردم كه سری به خاله زری می شد چندتایی از او امانت بگیرم .به هر بدبختی خاله زری معلم ادبیات بود و كلی كتاب داشت. كه چه حرفی زده ام .تنها راه نجات خاله زری بود. درست روز قبل از آمدن لیلا دوزاری ام  افتاد زلیخا. قرار شد چند روز بعد لیلا به خانة ما بیاید.علوم بود فکر كردم كه شده بود مثل دل و جگر و من به تنها كتاب علمی موجود در اتاقم كه كتاب ـ اوه خدای من، بابا دانشمند! محقق!ـ علمی.

حرفی  هیچ  بدون  دیدم،  را  خاله  وقتی  بزنیم. 

گفتم: »خاله چندتا كتاب به من امانت می دی؟«

شازده  كتاب  اول  عزیزم،  »آره  گفت:  خاله 
كوچولو رو ببر.«

گفتم: »شازده كوچولو علمیه؟«

ـ وای هنوز نمی دونی؟نه عزیزم داستانه.

- فقط كتاب علمی می خوام. می خوام بکوب 

كتاب علمی بخونم، علمم زیاد بشه.

كتاب  »علی آقا  گفت:  و  خندید  نخودی  خاله 
علمی داره. اَ  گه اجازه داد ببر.«

با یک بغل كتاب به خانه آمدم و آن ها را چیدم 

بالاسر تختم. وقتی لیلا آمد، به اولین چیزی كه 

توجه نشان داد كتاب ها بودند. جیغ كوتاهی كشید 

و گفت: »هی دختر چه كتاب هایی خریدی! تو 

كه از من كتابخون تری. اوه خدای من! كتاب 

تاریخچة زمان اثر استیون هاوكینگ.«

و من برای اولین بار چشمم افتاد به جلد كتاب 

و اسم نویسنده. شوهر خاله زری سوپر ماركت 

داشت، چه كار داشت به تاریخچة زمان! كتاب 

بعدی را برداشت و گفت: »تاریخ علم جهان 

هستی هاوكینگ رو ندیده بودم. این در مورد 
چیه؟«

گفتم: »چیزه ... این رو هنوز شروع نکردم.«

عکس جلد كتاب مردی را روی چرخک )ویلچر( 

و  حال  این  با  آقا  »این  گفتم:  می داد.  نشان 
روزش این كتابا  رو نوشته؟«

لیلا چپ چپ نگاهم كرد و گفت: »چطور این كتابا 

رو می خونی، ولی چیزی  در مورد نویسنده  شون 

كه  توضیح  به  كرد  شروع  هم  بعد  نمی دونی؟ 

چه  هر  كرده.  چه  و  بوده  كه  هاوكینگ  استیون 

از خودم خجالت  بیشتر  بیشتر تعریف می كرد، 

می كشیدم. ول كن هم نبود! دقیقاً افتاده بودم 

ته یک سیاه چاله كه هاوكینگ در موردش عمری 

را تحقیق كرده بود. داشتم دست و پا می زدم.

بعد از رفتن لیلا یکی از كتاب ها  را باز كردم. 

روی صفحة اول نوشته شده بود: »كتابخانة شخصی 
علی كرمی!«
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بدبختی  آن هم كجا؟! توی دست شویی با بوی بد و سه تا سوسک نشد. وحشتناک بود! من به همین راحتی گیر افتاده بودم؛ در را چرخاندم. در باز نشد! محکم تر كشیدم،  اما باز هم باز تا چشمم به سوسک ها افتاد، پریدم سمت در و دستگیرة  هزار  با  بودند.  ایستاده  هم  كنار  كه  بیرون سرک كشیدم. باید به امیر و جواد می گفتم كه گیر پریدم بالا و میلة پنجرة كوچک دست شویی را گرفتم و به چندش آور 
اما رفته بودند! چه قدر زود حرف هایشان تمام شده بود و افتاده ام تا نجاتم بدهند.

آن هم درست پشت دیوار دست شویی؛ دست شویی تقصیر جواد بود كه به امیر گفت: »بیا باهات حرف دارم.« این یعنی آخر بدشانسی من.
لرزیدن كرد. پریدم پایین و نزدیک بود با سر سقوط كنم زنگ آخر كه به صدا درآمد، چهار ستون بدنم شروع به حركت لبشان دقت كردم، چیزی نفهمیدم كه نفهمیدم. از پشت میله هر چه گوشم را تیز كردم و یواشکی به خانة سرایدار مدرسه.
حالا من گیر افتاده بودم و از شانس بد من، آن روز وسط دست شویی.

كرمی یکی دو ساعت بعد از رفتن بچه ها مشغول نظافت به در و كمک خواستم، ولی خوب می دانستم كه آقای آمدند. دستم را دراز كردم و با وحشت چندبار كوبیدم سوسک ها ناگهان از هم جدا شدند و مثل فانتوم به طرفم خانوادة آقای كرمی هم نبودند.
یک دفعه دستگیرة در تکان خورد  و پسر آقای كرمی در كلاس ها می شود.

را باز كرد و با دیدن من انگار كه هیولا دیده باشد، جیغ 
دنباله داری كشید.

بدون معطلی پریدم بیرون و در مقابل چشم های گردشدة 
مامانش كه به طرف ما می دوید گفتم: »روش كار كنید! 

خیلی از سوسک می ترسه!«
و با آخرین سرعت دویدم و قبل از بسته شدن در مدرسه 

كوله ام را از توی كلاس برداشتم و پا به فرار گذاشتم. 
به خانه كه رسیدم، مامانم تا مرا دید، وحشت زده با لنگه 
دمپایی جلو آمد و گفت: »تکون نخوررررر، همون جا وایستا 

تا دمپایی بیارم.«
سوسک های  از  یکی  دیدم  چرخاندم،  كه  را  سرم 
دست شویی نشسته سر شانه ام و پیروزمندانه به من 
نگاه می كند. ظاهراً نتیجة حرف های خصوصی سوسک ها در 

دست شویی انتقام از من بدبخت بود!

گفت وگوی تلگرافی
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ت
ّة من نقشة فردای بزرگی اس در كلَ

ت
این نقشه كشی حاصلِ رؤیای بزرگی اس

ب كشی می كنم از ماه به مرّیخ
اسبا

ت
اندیشة من شاملِ دنیای بزرگی اس

از مغزم اگر دود درآمد نهَراسید

ت
چون در صددِ حلِّ معمای بزرگی اس

ش
س بشود صرفِ دو خط علم، حیات

هر ك

ت
ش تاجرِ كالای بزرگی اس

در زندگی ا

ش
سوراخ نباید بشود قایقِ دان

ت
چون قایقِ ما راهیِ دریای بزرگی اس

س عزیزم«
ب زمینی نشود چیپ

»هر سی

ت
این مصرع من حاوی معنایِ بزرگی اس

شِ من و تو می رسد از راه
شِ تلا

پادا

ت!
در جعبة تقدیر، هدایایِ بزرگی اس

گ!
س بزر

چیپ

با خودم همیشه حرف می زنم

چون كسی به من توجهی نمی كند

من خودم به جای چند آدمم:

اولی برای مهربانی است

دومی برای سوت و كف

سومی همیشه گوش می كند به غرغرم

چارمی به خرخرم

پنجمی ... خلاصه با خودم كه حرف می زنم

سرزنش نمی كند

ل مرا پر از تنش نمی كند
او د

در عوض به من 
اعتماد می كند

ز غرور و باد می كند
كلة مرا پر ا

 سعیده موسوی زاده 

من خودم

۲۵
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ی       
     لبخند علم

   

نور سفید شامل رنگ های متفاوتی است. آبی، قرمز و سبز رنگ های اصلی هستند كه با 

آن ها می توان همة طیف های رنگی را ساخت. وقتی پرتوهای نور خورشید به جسمی می تابند، 

بعد از سلام و احوال پرسی، مولکول های جسم، بسته به سلیقه شان قسمتی از پرتوها را پیش 

خودشان نگه می دارند تا بروند یک دست »گل كوچیک« دور هم بزنند. به مابقی طیف های نور 

هم می گویند بروند جلوی در خانه خودشان بازی كنند.

مابقی پرتوها هم در راه رفتن به جلوی در خانة خودشان سری به چشم ما می زنند و وقتی 
چشممان به جمالشان روشن شد، ما آن جسم را به رنگ همین پرتوهای رسیده می بینیم.

و  آبی  رنگ هاي  از  مولکول هایش  واقع  در  می شود،  دیده  قرمز  جسمی  وقتی  نتیجه  در 
سبز خوششان آمده است و طیف قرمز را فرستاده اند كه برود پی كارش. یعنی ما آن را 

»پرسپولیسی« می بینیم، اما نظر مولکول هایش روی »استقلال«است. 
همین طور وقتی جسمی را آبی می بینیم، در ظاهر استقلالی است اما قرمز و سبز را دوست 

دارد. یعنی هوای پرسپولیس و »پاس« را دارد. 

حالا شما بفرمایید پیراهنی كه مولکول هایش عاشق رنگ آبی باشند، در ظاهر به چه رنگی 
دیده می شود و پیراهنی كه مولکول هایش طرف دار پرسپولیس هستند چطور؟ لطفاً جدول 

زیر را كامل بفرمایید.
  نام تیم ملی           رنگ پیراهن تیم ملی)رنگی كه دیده می شود(        رنگی كه برای مولکول های پیراهن جذاب است

ایران
برزیل

آرژانتین
مکزیک
هلند

 مالدیو

 مهدی فرج اللهی

بپا رنگی  نشـــــــی
۲۶



افقي
۱. آزاد شدن انرژي سنگ ها در پوستة زمين که سبب لرزش ناگهاني زمين مي شود. ۲. نوعي سنگ آتش فشاني. ۳. به نام قارة سبز هم معروف 
است. ۴. فوران مواد مذاب و سنگ هاي گداخته از اعماق زمين. ۵. بارش باران هاي فصلي را مي گويند. ۶. يكي از انواع ساعت هاي سيار ابتدايي در 
گذشته. ۷. گروهي از ستارگاني که از ديد ناظر زميني الگوها و شكل هايي را به وجود می آورند و نقشة آسمان را تشكيل مي دهند. ۸. به مجموعه اي 
از ابزار و اشيای دست ساز و مكان هايی گفته می شود که از تمدن هاي گذشته و طي کاوش ها کشف مي شوند. ۹. حفره اي چاله اي در سطح زمين 
را مي گويند. ۱۰. جاي بلندي که احتمال پرت شدن از آن وجود دارد. ۱۱. بالارفتن و پايين آمدن آب دريا را مي گويند.۱۲. ناحيه اي گسترده از 
سطح زمين را می نامند که با نمك پوشيده شده باشد. ۱۳. نوعي شناور دريايي که روي بالشتكی از هواي فشرده حرکت مي کند. ۱۴. بارشي برفي 

که با وزش باد شديد همراه باشد. ۱۵. ناحيه اي از زمين که از رطوبت اشباع شده و پوشيده از گل و لاي است و خطرناک.
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۱. محل زندگي پنگوئن ها. ۲. ابزاري براي اندازه گيري چگالي نسبي مايعات. ۳. نوعي زغال سنگ. ۴. علم ستاره شناسي. 
۵. اصطلاحي براي جنگل هاي پوشيده از برف در منطقه های سردسير که بيشتر اين منطقه ها در کشورهاي روسيه و 
کانادا واقع شده اند. ۶. حجمي از آب در حال چرخش که غالباً توسط جزر و مد در درياها ايجاد مي شود. ۷. يكي از 
رودهاي معروف کشورمان. ۸. سالي که ابرهه، پادشاه يمن، براي تخريب کعبه به مكه حمله کرد. ۹. پنهاورترين اقيانوس 
جهان. ۱۰. تكة بزرگي از يخ شناور که از کوه هاي يخ جدا شده  است. ۱۱. همان غرب است.۱۲. وزش باد ملايم را 

مي گويند. ۱۳. يكي از شيوه هاي ذخيرة آب آشاميدني در قديم که در منطقه های کويري بيشتر رايج بود.

ل   
جـدو

ماني
یرا

 ن

اسكن كنيد و 
حل جدول را ببينيد.
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چطور مثل يک برنامه نويس فکر كنيم؟
استيو جابز می گويد: »همه بايد برنامه نويسی رايانه را ياد بگيرند، 

چون در نهايت ياد می گيرند که چطور فكر کنند!« 
افراد معمولاً برای حل مشكلات خود روش های مشخص 
ندارند، بلكه در زمان بروز مشكل تصميم می گيرند و می کوشند 
مشكل را حل کنند. در صورتی که به نظر برنامه نويسان، بهترين 
روش حل مسئله اين است که اول يك چارچوب داشته باشيم و 

دوم آن را تمرين کنيم.

  براي فكر كردن برنامه نویسي یاد بگیرید.   

در اين سلسله مطالب قصد داريم با زبان های برنامه نويسی آشنا شويم. اين زبان ها دروازة 
ورود شما به دنيای بی انتهای برنامه نويسی هستند. اگر علاقه ای به برنامه نويسی نداريد و 
نمی خواهيد در آينده اين شغل را انتخاب كنيد، يادگيری حتی يک زبان برنامه نويسی و آشنايی 
با فن برنامه نويسی، می تواند فکركردن و حل مسئله، تصميم گيری و اجرای كارها را برای شما 

راحت تر و سريع تر كند. 
سامانة    به  را  خود  سؤال های  و  ايده ها  و  باشيد  همراه  شماره  هشت  اين  در  ما  با  پس 

nogavan@roshdmag.irپيامک كنيد.

حالا اولين قدم هاي چيست؟
الف(  فهم مسئله 

را  راه  از  نيمی  باشيد،  فهميده  به درستی  را  اگر مسئله ای 
رفته ايد. يعنی اينكه بدانيد دقيقاً بايد دنبال چه چيزی بگرديد.

يكی از بهترين راه ها برای حل مسئله اين است که مشكل را 
برای فرد ديگری توضيح دهيد.

نوشتن جزئيات مسئله روی کاغذ يا کشيدن نمودار برای 
مسئله هم می تواند در فهم آن کمك کننده باشد. 

ب( برنامه ريزی
با  چون  نرويد،  کاری  سراغ  برنامه ريزی  بدون  وقت  هيچ 
مشكل روبه رو خواهيد شد. ابتدا بايد با اطلاعاتی که در دست 
داريم، مسئله را تحليل کنيم و پس از پردازش، مرحله های آن را 

تا رسيدن به نتيجه برای خود رسم کنيم.
ج( تقسيم كردن

به جای شيرجه زدن در مسئلة اصلی، سعی کنيد آن را به 
مسئله های کوچك تر تقسيم کنيد. حل کردن اين زيرمسئله ها به 

نسبت آسان تر است. 
حل زيرمسئله ها را از آسان ترين آن ها شروع کنيد؛ همانی 
که تقريباً جوابش را می دانيد و جواب آن به جواب ساير مسائل 
بستگی ندارد. هر زيرمسئله ای که حل می کنيد،  مثل اين است 
که يك تكه از جورچين )پازل( را در جای درستش قرار دهيد. 

بعد از اينكه تمام زيرمسئله ها را حل کرديد، بايد آن ها را به 
هم وصل کنيد تا در نهايت جورچين ها )پازل( شما حل شود. 

در برنامه نويسی اين روش به »تقسيم و غلبه« معروف است. 
در اين روش، مسئلة بزرگ را به مسئله های کوچك می شكنيم 

و در نهايت با حل کردن آن ها بر مسئلة بزرگ غلبه می کنيم. 

كمي هنرمند شويم
ی

          سعید چگین

صـفرویک
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بن بست؟
            اگر در حل زيرمسئله ها به مشکل برخورديم، بايد چه كار كنيم؟      

دست  سؤال ها  اين  با  مواجهه  در  خوب  برنامه نويس های 
به کار می شوند و با بررسی راه حل، جست وجو در موتورهای 
جست وجوی اينترنتی مانند گوگل، سؤال کردن و ... جواب را پيدا 
می کنند. اما افراد شكست خورده، در همان گام اول با گفتن: »من 

نمی توانم! ... جوابش را نمی دانم! و ...« سؤال را رها می کنند. 
 وقتی فکر می كنيد به بن بست خورده ايد از اين سه روش 

استفاده كنيد: 
۱. اشکال زدايی: ابزار زيادی برای اين کار وجود دارند، اما در 
مسئله های ساده شما می توانيد به صورت دستی هم رفع اشكال 
کنيد. مرحله به مرحله جواب را بررسی کنيد. بايد ببينيد در 
کدام مرحله خروجی  آن چيزی است که مورد انتظار شما نيست 

و نمی خواهيد. 
۲. ارزيابی مجدد: يك مرحله به عقب برگرديد و به مسئله 
از زاوية ديگری نگاه کنيد. آيا راه حل ديگری وجود ندارد؟ يك 
راه برای ارزيابی مجدد اين است که از صفر شروع کنيد. وقتی 
در حل مسئله ای شكـست خورده ايد و در جزئيات زيادی غرق 
شده ايد، تمام اطلاعات را دور بريزيد و سعی کنيد مسئله را 

مجدداً  بررسی کنيد.
3. تحقيق: اگر جواب سؤالتان را در گوگل پيدا نمی کنيد، شايد 
سؤال درستی نمی پرسيد! در واقع بسياری از سؤال هايی که به 
آن ها برمی خوريم، قبلاً مشكلات افراد ديگری بوده اند. در نتيجه 

می توانيد جواب آن ها را در گوگل پيدا کنيد.

تمرين و تمرين و تمرين
می توانيد با حل جدول، سودوکو، مونوپولی، بازی های رايانه ای 
و... شروع کنيد. در واقع بازی هايی که پشت آن ها منطق رياضی 
وجود دارد، خيلی کمك کننده هستند. همچنين فراموش نكنيد که 

هدف اين بازی ها چيزی جز »حل مسئله نيست!« 
 codewars.com وبگاه های )وب سايت های( زيادی مانند
هستند که به شما امكان می دهند مسئله های الگوريتمی حل کنيد.

لطفاً تجربة خود را دربارة شيوة حل مسئله ها و يادگيری 
برنامه نويسی برايمان ارسال کنيد.

زبان »اسكرچ«  يك زبان برنامه نويسی »ويژوال«   است که 
مخصوص 7 تا ۱۶ ساله ها طراحی شده است. ويژوال به معنی 
تصويری، گرافيكی يا بصری است. منظور از زبان برنامه نويسی 
گرافيكی اين است که برنامه  نويس هنگام کارکردن با اين زبان 
به حروف  نگاري )تايپ( دستورها نيازی ندارد. اين يعنی در 
اسكرچ چيزی تايپ نمی کنيم، بلكه دستورهای گرافيكی را در 

قالب بلوک ها می کشيم و زير هم رها می کنيم. 
برنامه ای که در ادامه می آيد، برای رسم يك شش ضلعی 

منتظم در اسكرچ نوشته شده است. 

 

يكی از ويژگی های اسكرچ اين است که در آخرين نسخة 
منتشر شده، می توانيد به طور کاملاً فارسی برنامه نويسی و 
کدنويسی کنيد. يادگيری اين زبان برنامه نويسی پيش نياز 
ندارد و لازم نيست که تجربة قبلی برنامه نويســی داشته 
باشيد. همين که بتوانيد از موشواره )ماوس( استفاده کنيد و 
حروف نگاري )تايپ( کنيد، کافی است. البته زبان انگليسی در 

يادگيری هر زبان برنامه نويسی مؤثر است.

برنامه نویسی را با »اسكرچ« 
آغاز كنید
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دست پخت شما
خوانندة عزيز سلام!

باز هم پاتوق؟ بله درست است،  سال پيش خبری از پاتوق در مجله نبود. در اين مدت اما فرستاده هايتان را با دقت و صدالبته شوق 
بسيار می خوانديم و لذت می برديم. آن قدر لذت برديم که فكر کرديم چرا آن را با شما دوست های خوبمان شريك نشويم؟ اين شد که 
تصميم گرفتيم پاتوقمان را دوباره راه بيندازيم و اينجا دور هم جمع بشويم. از اين به بعد هرماه مشتاق و پرانرژی اينجا هستيم تا سؤالاتتان 
را جواب بدهيم، شعر ها و نوشته هايتان را با هم بخوانيم و به درددل هايتان گوش کنيم. خبرهای تازه هم داريم؛ مسابقة نويسندگی! حتماً 
جزئيات و شرايط مسابقه را در شمارة بعدی بخوانيد. معلوم است که جايزه دارد! مسابقه بدون جايزه که معنی نمی دهد. راستش ما يك 
جورهايی گرسنة خواندن نوشته های شماييم! پس مرام داشته باشيد و بگذاريد دلی از عزا دربياوريم. دست به قلم شدن و نوشتن، فارغ از 

اينكه يك روزی نويسنده بزرگی بشويم يا نه، از همة ما انسان های بهتر و متفكرتری می سازد. راستی! آن قدر 
هيجان داشتيم که اول صحبت يادمان رفت سال تحصيلی جديد را تبريك بگوييم؛ اميدواريم پر از 

يادگيری و خاطره های خوب باشد!                                     
                                                                  دوستدار شما، رشد نوجوان

پاتــوق

مژگان داستان »رنگين كمان كجاست« را نوشته:
رضا گفت:» بله که ديدم،  مثل يه دسته مدادرنگی است، ولی براق. بايد زودتر می  آمدی تا 

رنگين کمان رنگی رنگی را می ديدی!«
ريحانه وسط حرف رضا پريد و گفت: »وای، چقدر خوشگل. کجا ديدی؟ به من هم نشان بده.«

رضا ابروهايش را بالا پايين کرد و گفت: » الان نمی توانی رنگين کمان را ببينی. بايد...«
اما ريحانه که به حرف های رضا گوش نمی داد به طرف درخت انگور دويد و گفت: 

»خودم رنگين کمان را پيدا می کنم. حالا ببين!«
                                                     مژگان بقايی پور از يزد

مژگان عزيز، »رنگين كمان كجاست« يک داستان كامل است؛  چرا كه تمام عناصر اصلی داستان را دارد. 
عناصر داستان چی هستند؟ طرح، شخصيت، معنا، روايت و زاوية ديد. خودت می توانی اين ها را در داستانت تشخيص بدهی؟ 

ما كه توانستيم و لذت برديم. يک نکتة كوچک؛ يک داستان چندبار نوشته می شود. اين ديگر يعنی چی؟ به اولين باری كه داستانی می نويسيم 
می گويند »پيش نويس ابتدايی«؛ پيش نويس ابتدايی معمولاً چيزی است كه فقط خود نويسنده و خدايش از آن خبر دارند. بعد نويسنده 
پيش نويس را كنار می گذارد و به ذهنش استراحت می دهد. بعد از مدتی سراغ پيش نويس می رود و آن را می خواند. اول به عنوان نويسنده 
آن را می خواند، بعد خودش را يک خواننده تصور می كند و می خواند. با اين خوانش چيزهای تازه ای دستگيرش می شود. شايد دلش 
بخواهد جاهايی را تغيير بدهد، حذف يا حتی اضافه كند. بعد از آن تازه پيش نويس دوم آماده شده! نويسنده اين پيش نويس را 
معمولاً به چند نفر كه نظرشان را قبول دارد می دهد تا بخوانند و نظر بدهند. بعد نظراتشان را گوش می كند و اگر صلاح ديد، 
باز هم تغييراتی در متن می دهد. اين می شود پيش نويس سوم! هر داستان می تواند تعداد خيلی زيادی پيش نويس داشته 
باشد. اما نويسنده بايد يادش باشد يک جايی ديگر دست از سر داستانش بردارد و در دنيای ادبيات 
رهايش كند تا خودش راهش را پيدا كند. چون بخشی از درس هايی كه از نوشتن يادمی گيريم، بعد از 

اين مرحله سراغمان می آيند. 
برای همين است كه ادبيات هنر است. نويسنده اثری را پرورش می دهد و بعد كه ديد 
توانايی روی پای خودش ايستادن را دارد، آن را به جهان بزرگ تر می فرستد تا تجربه كند و 

آشناهايش را پيدا كند. منظور از آشنا همان من و شماييم كه كتابی را می خوانيم و می بينيم كسی 
دربارة همان احساسات و افکاری نوشته است كه ما درحال تجربه اش هستيم. مثل اينکه نکتة  

خيلی كوچکی نبود نه؟ اما دلمان نيامد اين ها را به دوست با استعدادی چون تو نگوييم. بازهم 
برايمان بنويس.

 فاطمه یوسف زاده
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رادين اكبری مفاخربرايمان داستانی با عنوان »رستم و كروناديو« 
فرستاده. بخشی از متن:

»رستم پهلوان،  اول کلة ديو سپيد را بر سر گذاشت و صورتش را با 
آن پوشاند. زره را هم پوشيد تا »کروناديو« نتواند او را بيمار کند. غار 
خيلی تاريك و سرد بود. رستم نام خدا را برزبان آورد و وارد غار شد. 
کروناديو با ديدن رستم به او حمله کرد، اما رستم با يك ضربة گرزش او 
را بر زمين انداخت و پيش از آن که کروناديو بتواند از جای خود بلند شود،  زود 
دست و پای او را محكم بست و در همان غار به زنجير کشيد. بعد سنگ بزرگی را که چهل 

مرد جنگی نمی توانستند آن را تكان دهند، برداشت و بر دهانة  غار گذاشت...«
                                         رادين اكبری مفاخر، كلاس ششم مدرسة باقريه از مشهد

رادين عزيز، معلوم است كه با داستان های شاهنامه خوب آشنا هستی. اين ماية  خوش حالی بسيار است. همه گيری ويروس 
كرونا را كه يک اتفاق خيلی جديد است، خيلی خوب با داستان ها و مضامين شاهنامه پيوند داده ای. دوست داشتيم از 
جزئيات نبردها با »سارس ديو« و »كرونا ديو« بيشتر بخوانيم و هيجان زده تر شويم. می توانی برای ايده گرفتن، بخشی 

از نبرد رستم و اسفنديار را بخوانی. فردوسی خيلی خوب فضای اطراف نبرد را توصيف كرده، 
هم  روی  كه  را  تأثيری  و  شخصيت ها  احساسات  و  حالت ها  توصيف  همين طور 

می گذارند، فراموش نکرده. خلاصه از هر چيزی كه می توانسته استفاده 
را  می خواند خودش  را  اسفنديار  و  رستم  نبرد  كه شرح  تا كسی  كرده 

وسط ميدان نبرد احساس كند. با توجه به علاقه ای كه داری، حتماً می توانی 
درس های خوبی از فردوسی و شخصيت هايش بگيری. مراقب خودت و ذهن 

خلاقت باش!

مژگان داستان »رنگين كمان كجاست« را نوشته:
رضا گفت:» بله که ديدم،  مثل يه دسته مدادرنگی است، ولی براق. بايد زودتر می  آمدی تا 

رنگين کمان رنگی رنگی را می ديدی!«
ريحانه وسط حرف رضا پريد و گفت: »وای، چقدر خوشگل. کجا ديدی؟ به من هم نشان بده.«

رضا ابروهايش را بالا پايين کرد و گفت: » الان نمی توانی رنگين کمان را ببينی. بايد...«
اما ريحانه که به حرف های رضا گوش نمی داد به طرف درخت انگور دويد و گفت: 

»خودم رنگين کمان را پيدا می کنم. حالا ببين!«
                                                     مژگان بقايی پور از يزد

مژگان عزيز، »رنگين كمان كجاست« يک داستان كامل است؛  چرا كه تمام عناصر اصلی داستان را دارد. 
عناصر داستان چی هستند؟ طرح، شخصيت، معنا، روايت و زاوية ديد. خودت می توانی اين ها را در داستانت تشخيص بدهی؟ 

ما كه توانستيم و لذت برديم. يک نکتة كوچک؛ يک داستان چندبار نوشته می شود. اين ديگر يعنی چی؟ به اولين باری كه داستانی می نويسيم 
می گويند »پيش نويس ابتدايی«؛ پيش نويس ابتدايی معمولاً چيزی است كه فقط خود نويسنده و خدايش از آن خبر دارند. بعد نويسنده 
پيش نويس را كنار می گذارد و به ذهنش استراحت می دهد. بعد از مدتی سراغ پيش نويس می رود و آن را می خواند. اول به عنوان نويسنده 
آن را می خواند، بعد خودش را يک خواننده تصور می كند و می خواند. با اين خوانش چيزهای تازه ای دستگيرش می شود. شايد دلش 
بخواهد جاهايی را تغيير بدهد، حذف يا حتی اضافه كند. بعد از آن تازه پيش نويس دوم آماده شده! نويسنده اين پيش نويس را 
معمولاً به چند نفر كه نظرشان را قبول دارد می دهد تا بخوانند و نظر بدهند. بعد نظراتشان را گوش می كند و اگر صلاح ديد، 
باز هم تغييراتی در متن می دهد. اين می شود پيش نويس سوم! هر داستان می تواند تعداد خيلی زيادی پيش نويس داشته 
باشد. اما نويسنده بايد يادش باشد يک جايی ديگر دست از سر داستانش بردارد و در دنيای ادبيات 
رهايش كند تا خودش راهش را پيدا كند. چون بخشی از درس هايی كه از نوشتن يادمی گيريم، بعد از 

اين مرحله سراغمان می آيند. 
برای همين است كه ادبيات هنر است. نويسنده اثری را پرورش می دهد و بعد كه ديد 
توانايی روی پای خودش ايستادن را دارد، آن را به جهان بزرگ تر می فرستد تا تجربه كند و 

آشناهايش را پيدا كند. منظور از آشنا همان من و شماييم كه كتابی را می خوانيم و می بينيم كسی 
دربارة همان احساسات و افکاری نوشته است كه ما درحال تجربه اش هستيم. مثل اينکه نکتة  

خيلی كوچکی نبود نه؟ اما دلمان نيامد اين ها را به دوست با استعدادی چون تو نگوييم. بازهم 
برايمان بنويس.

نيايش با داستان 
كوتاهی با عنوان »اول 

مهر آذری« همراهمان بوده.
نيايش حافظ فرقان، كلاس هفتم از اصفهان

نيايش جان چه زيبا اشاره کرده ای؛ بله سال قبل اول 
مهر همه، آذر بود! قلم خوبی داری و معلوم است که 
روح حساس و نظری ظريف داری. پيشنهاد ما اين 

است که هرچه بيشتر از ادبيات داستانی ايران 
و جهان بخوانی و ببينی، نويسنده های مختلف 
چطور می نويسند و يـك داستـان چطور 

شكل می گيرد و بـازهم با داستان های 
جديدت خوشحالمان کنی.

محدثه داستان »کتاب خانه جادويی« را نوشته است. بخشی از آن را بخوانيم:
صدای گرية کسی آمد. کتاب ها به سمت صدا رفتند. لنگه جورابی بود. پرسيدند: » چی شده؟«

لنگه جوراب گفت:» از داستانم اومدم بيرون... چند ساعت ديگه صاحبم می ره مدرسه، اگه 
ببينه من نيستم، خيلی ناراحت می شه! توروخدا کمكم کنين...«

                                                                                                                   محدثه مهدوی،  پايه هشتم، از اصفهان،و بازهم... »اجی مجی لاتلجی!«
محدثه! داستانت آن قدر خيال انگيز و جالب بود كه دوست داشتيم حالاحالاها ادامه پيدا كند. يک دامی كه همة نويسنده ها 

بعضی وقت ها تويش می افتند، اين است كه يادشان می رود كسی كه داستانشان را خواهد خواند، چيزهای توی ذهن  آن ها را 
نمی داند. درواقع فراموش می كنند با كمی صبر بيشتر بعضی جاهای داستان را خوب توضيح بدهند تا 

خواننده بتواند دقيقاً همان احساس و ايده ای كه آن ها داشته اند را تجربه كند. اين را گفتيم 
كه حواست باشد توی اين دام نيفتی؛ يا اگر افتادی، بتوانی با يک جهش ازش بيرون بيايی. 

راستش، می دانيم كتاب گران شده و كمی در پيشنهاد دادن كتاب ترديد می كنيم. اما به نظرمان تو 
بايد حتماً كتاب »سياه قلب« نوشتة كرنليا فونکه را بخوانی تا ببينی يک ايده چطور می تواند به شکل های 

مختلف نوشته شود. سری به كتابخانه بزن شايد آنجا پيدايش كردی. اگر نه،  پول هايت را جمع كن و برای 
روحت غذای خوب بخر.
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                                                  نر گس سلیمانی       

جانان
درآسـتان

داشت غروب می شد. نور کم رنگ آفتاب به پنجره 
می تابيد و ساية پنجره از پشت پرده پيدا بود. مامان جون 
يواش از تخت پايين آمد و روی لبة آن نشست. پشتش 
را صاف کرد. سر زانوهايش را ماليد و بلند شد. کمی 
پيراهنش را مرتب کرد و آن را به پايين کشيد. چند بار 

صدا زد: »سهيلا! سهيلا!«
به  آرام آرام  و  برداشت  را  عصايش  نشنيد.  جوابی 
سمت هال رفت. توی آن نور کم معلوم بود که همه چيز 
مرتب شده است. گوشی تلفن روی دستگاه بود. روميزی 
قلاب بافی، بدون چين و چروک پهن بود. ظرف آبنبات 
پر شده بود. دستگاه کنترل تلويزيون هم سر جای خودش 
گوشة ميز بود. مامان جون با ديدن کنترل گل از گلش 

شكفت. تندتر عصا زد تا به آن رسيد.
نور تلويزيون را کمی روشن تر کرد. مامان جون رفت تا 
چای دم کند. چيزی نمانده بود سهيلا برسد. از همان کنار 
گاز نگاهش به روی کابينت آشپزخانه افتاد و بی اختيار 

گفت: »آخ! تسبيحم کی پاره شد؟!«
يك پيش دستی پر از دانه هـای سـبز روی کـابينت 

روبه رو بود. 
مامان جون اوقاتش تلخ شد. از همان جا راهش را کج 
کرد و به اتاق رفت. وقتی برگشت در دستش جعبة نخ و 
سوزن بود. حواسش بود نه چيزهای توی جعبه به زمين 
از توی جعبه  با هر قدمش  بيفتد.  بيفتند و نه خودش 

صدای تلق و تلوق می آمد.
به هال که رسيد ديگر خسته شده بود. عصايش را 
تكيه داد و خودش را روی مبل رها کرد. ميز را به سمت 
خودش کشيد و در جعبه را باز کرد. با ديدن سوزن ها 
لبخند زد و گفت: »قربان دختر مهربان و دلسوزم بروم 

که سوزن هايم را هميشه نخ می کند.«
از حواس  »امان  گفت:  نفس نفس زنان  مامان جون 

پرت! دانه های تسبيح را نياوردم!«

بود.  کابينت  روی  تسبيح  دانه های  پيش دستی 
مامان جون دستش را به زانويش گرفت و به عصايش تكيه 
داد و بلند شد.... دانه های تسبيح با هر قدمش توی ظرف 
قل قل می خوردند. حواسش بود نه دانه ها زمين بيفتند، نه 

خودش بيفتد.
آرام ظـرف را روی مـيز گـذاشت و دوباره روی مبل 

نشست. نزديك اذان مغرب بود.
سوزن را کـه بـرداشت، تازه يادش آمـد عينكش را 
نياورده. بـا خودش مرور کرد، آخرين بار کـی عينكش را 

از چشمش برداشته است.
زورش آمد تا ميز دم تختش برود و برگردد. با خودش 

گفت: »بدون عينك هم می شود.«
انگشتش  بين دو  را  دانه  برداشت.  را  دانه ها  از  يكی 
چرخاند. سعی کرد سوزن را توی سوراخ دانة تسبيح کند. 
سوزن هی رد می شد و به جای دانه توی انگشتش فرو 
می رفت. دانه را تا نوک بينی اش بالا آورد و بين انگشتانش 
فشرد. سوزن را در آن فرو کرد. قطره آبی از توی دانه 
به صورتش پريد. مامان جون خنديد؛ از همان خنده های 

مادربزرگی!
دانة تسبيح را در دهانش گذاشت و همان طور که آن  را 
می مكيد گفت: »بايد کار سهيلا باشد. قربان دختر مهربان و 

دلسوزم بروم که انگورها را برايم حبه کرده است!«
از تلويزيون صدای اذان می آمد: »حی علی الصلاه̈ !«

تسبيح آبدارتسبيح آبدار
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وسايل مورد نیاز
مواد طبیعی )شامل برگ ها، پوست تنة درختان، میوهء 

درختان، شاخه های نازک، گلبرگ ها و سنگ(، 
کاغذ و مقواهای رنگی، روان نويس، قیچی و چسب.

هر آنچه در طبیعت وجود دارد، چه به صورت طبیعی و چه خشک، می تواند 
يک منبع الهام مناسب برای ساخت تابلوهای زيبا يا حتی حجم ها باشد.

طرز ساخت
برای ساخت اثر هنری خود ابتدا بايد خوب به مواد طبیعی که از طبیعت 
از  با استفاده  می توانید  از شکل يابی  پس  کنید.  نگاه  کرده ايد،  پیدا 

ساير مواد طبیعی شکل را کامل کنید و شکل جديد و آشنايی بسازيد.
می توانید از کاغذ و مقوا برای ساختن جزئیات کارتان  بهره بگیريد.

حتماً يک يا دو روز مواد طبیعی، مثل پوست درختان را در هوای آزاد و 
آفتاب قرار دهید تا حشرات ريز از آن ها خارج شوند.

 حال شما عزيزان خلاقیت خود را به کار بگیريد و تابلو های طبیعی خود 
را بسازيد.

نقاشی طبیعت

از نزديك ببينيد

عکاس:   اعظم لاریجانی

تی
دس
کار

سونیا باوندپور
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جواب 
معمّا را به دفتر 

مجله به نشاني بالاي صفحة 
بعد ارسال كنيد و به قيد 

قرعه جايزه بگيريد.
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معما
ده کيسه داريم که داخل هر کدام از  آن ها ده سكه 
قرار دارد. وزن هر سكه ده گرم است. اما سكه های 

يكی از کيسه ها معيوب هستند و هر کدام ۹ گرم وزن 
دارند. آيا می توانيد با روشي کارآمد، 

با کمترين دفعات وزن کردن، 
کيسة سكه های معيوب را  

کشف کنيد؟

۱. جای علامت سؤال عدد 
درست را حدس بزنيد:

۲. با توجه به عدد های داخل دايره، آيا می توانيد عدد درست 
را حدس بزنيد و جای علامت سؤال قرار دهيد؟

3. جای علامت سؤال عدد درست را حدس بزنيد.
راهنمايی: به قطاع های دايره توجه کنيد. 

4. آيا می توانيد عدد درست را حدس بزنيد و 
جای علامت سؤال بگذاريد؟

نرمش
    ذهن

    مجید عمیق
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 راه های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 

داستان، رايانامة  مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir  

يا شمارۀ پيامك 3000899596 
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سودوکوی نامنظم
۵. عددهای ۱ تا ۹ را طوری درخانه های خالی قرار 
دهيد که هيچ کدام از اين عددها در رديف های افقی و 

عمودی و ناحيه های پررنگ شده که  آن ها هم دارای ۹  
خانه هستند، بيش از يك بار تكرار نشده باشند.
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42 35
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21
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۶. در اين شكل هرم هر عدد حاصل جمع دو عدد پايين است. 
آيا می توانيد جاهای خالی را با عدد های درست پر کنيد؟

7. آيا می توانيد جای علامت 
سؤال عدد درست را حدس 

بزنيد و بنويسيد؟

۸.کدام يك از اين نقش کاشی ها را 
بايد در جای خالی قرار دهيم؟

        الف                     ب                      ج                         د                    هـ
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بسياری از انسان ها حداقل يك بار در عمرشان به فضانوردشدن 
فكر کرده اند يا حتی رويای فضانوردی را در سر دارند. فضانوردی 
کار هيجان انگيز و در عين حال دشواری است. برای فضانورد شدن 
راهی طولانی  در پيش داريد. اگر بخواهيد فضانوردی را به عنوان 
يك شغل انتخاب کنيد، يا حتی آرزو داشته باشيد يك گردشگر 
فضايی باشيد، بايد دوره های آمادگی و آموزش فضانوردی را با 

موفقيت پشت سر بگذاريد.
هر چند سال يك بار، برخی از  سفرگذاري هاي )آژانس های( 

برای  اروپا،  و  از جمله روسيه، آمريكا  جهان، 
جذب فضانورد فراخوان می دهند. گاهی 

در  برای شرکت  نفر  هزار  حدود ۱۸ 
اين دوره ها ثبت نام می کنند، اما جالب 
است بدانيد در پايان راه تنها ۱۰ نفر 
می توانند همة آزمون های اين دوره ها 

را با موفقيت پشت سربگذارند! البته 
برای رسيدن به آرزوی سفر به فضا 

همه چيز به اين سختی نيست؛ به شرط آنكه 
همة گام های سفر به فضا را از الان به خوبی بدانيد و ياد بگيريد!

گام اول: سن و سالت چقدر است؟
 اگر می خواهيد فضانوردی را به عنوان شغل انتخاب 
کنيد، بايد بين ۲7 تا 37 سالگی در دوره های آمادگی 
و آموزشی شرکت کنيد. اما اگر دوست داريد در 
آينده برای گردشگری و تفريح راهی فضا شويد، 
محدوديت سنی خاصی وجود ندارد و فقط 

کافی  است که خيلی خيلی پول دار باشيد!

گام دوم: در چه شاخه ای تحصیل 
کرده ای؟

شايد اولين چيزی که برای تصاحب رؤيای 
فضانوردی به ذهنتان می رسد اين باشد که 
در دانشگاه رشته هايـی مـانند علوم فضايی 
يا هوافضا بخوانيد. اما اين فقط يكی از راه های   
فضـانوردشدن است! دنيای فضانوردی امروز به 
فضانوردانی که در ديگر شاخه های علمی متخصص هستند نيز نياز 
دارد. مثلا فيزيك دان فضانورد، زيست شناس فضانورد، شيمی دان 

فضانورد و حتی معلم فضانورد! مهم ترين نكته اين است که سعی 
کنيد از بهترين دانشگاه ها و با بهترين نمره ها فارغ التحصيل شويد 
و سپس حداقل سه سال در شغلی مرتبط با رشتة تحصيلی 
خودتان کار کنيد. برای سازمان  هوا _فضا مهم است که در 

زمينة کاری خودتان بهترين باشيد.

گام سوم: چقدر به سلامتت اهمیت می دهی؟
سازمان های فضايی برای برگزاری دوره های آموزشی هزينه 
بسيار زيادي می کنند، به همين دليل به منظور انتخاب افراد برای ورد 
به اين دوره ها خيلی سخت گير هستند. به خصوص از نظر سلامت 
جسمانی و روانی افراد را پيش از ورود به دوره با دقت مورد ارزيابی 
قرار می دهند. فضانوردان بايد اين شرايط اوليه را برای ورود به دورة 

آموزش فضانوردی داشته باشند:
  هيچ گونه بيماری مزمن و واگيرداری نداشته باشند.

  به هيچ گونه مواد اعتياد نداشته باشند.
  از نظر استخوان بندی و مفصلی کاملاً سالم باشند.

  ديد چشم هايشان کامل باشد. )اگر عينك می زنند ممكن است 

آورده اند!سفر به فضا را به دست تاکنون فقط ۵۵۰  نفر شانس هفت میلیاردی جهان،  از میان جمعیت 

   خاطره بهي

هفت خوان فضاهفت خوان  فضاآسمانراه 
ت؟   

    شرايط فضانورد شدن چيس

مي توانید در تمرین ها و و دخترخانم ها ، آقا پسرها 
شرکت کنید. آزمون های فضانوردی 
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بتوانند به کمك عمل جراحی و ليزر از عينك بی نياز شوند.(
  دندان های سالم داشته باشند. )دندان های پر شده را 

می توان با کاشتينه ) ايمپلنت(  جايگزين کرد.(
  به هيچ گونه اختلال روانی يا بيماری روحی مبتلا نباشند.

  توانايی ذهنی و شناختی بالايی داشته باشند و بتوانند در 
مواقع اضطراری آرامش و سرعت عمل داشته باشند.

علاوه بر اين ها، پزشكان متخصص آمادگی بدنی و روانی شما 
را با تمرين ها و آزمايش های متفاوت بررسی می کنند. در يكی از 
اين آزمون ها، در حالی که حسگرهای متعددی به بدن شخص 
متصل است، روی دوچرخة ثابت رکاب می زند يا روی دوي 
ثابت )تردميل( می دود و کارشناسان همة علائم بدن او را بررسی 
می کنند. البته همة آزمون ها به همين آسانی نيستند. قرارگرفتن 

در دستگاه هايی که با سرعت زياد و در جهت های متفاوت 
می چرخند و يا قرارگرفتن در شتاب جاذبة زياد، جزو آن 
دسته از تمرين هايی هستند که به سختی می توان آن ها 

را با موفقيت پشت سر گذاشت!

گام چهارم: به دورة فضانوردی خوش آمدی!
آموزش  دورة  به  ورود  برای  اوليه  شرايط  آنکه  از  پس 
دوره  برگزاری  مرحلة  وارد  كرديد،  كسب  را  فضانوردی 
می شويد كه دو سال طول می كشد. در اين دوره بايد كلاس های 
آموزشی درسی و تخصصی را طی كنيد و روزانه تمرين ها و 
آزمايش های متفاوتی را انجام دهيد. موفقيت در هر كدام از 
اين تمرين ها شما را يک قدم به آرزوی فضانوردی نزديک تر 
می كند. هيجان انگيزترين تمرين ها در اين دوره، كاركردن با 
شبيه سازهای بسيار پيشرفتة انواع فضاپيماها و آموزش با لباس 

فضانوردی در اعماق آب است! 
گام پنجم: فارغ التحصیلی مبارکت باشد!

پس از طی اين دو سال سخت و هيجان انگيز شما می توانيد 
گواهی نامة فضانوردی دريافت كنيد. اين گواهی نامه همانند 
گواهی نامة خودرو نشان می دهد كه شما از نظر علمی، جسمی 
و روانی صلاحيت سفر به فضا را داريد. پس از آن در فهرست 
انتظار سفر به فضا قرار خواهيد گرفت تا برای مأموريتی كه 
متناسب با توانمندی هايتان باشد انتخاب شويد. البته پيش از 
انجام هر سفر، بايد متناسب با نوع مأموريت آموزش های خاصی 
را بگذرانيد. مثلاً شايد مأموريت شما تعمير يک ماهواره در 
مدار زمين باشد، يا انجام مجموعه ای از آزمايش های علمی در 

ايستگاه فضايی بين المللی.

فضانورد  باهوش

 و  کارکشتهء روسی، گِرمان

 تیتُف، زمانی که تنها ۲۴ سال

 داشت، اولین سفر فضایی خود

 را تجربه کرد و عنوان جوان ترین 

فضانورد جهان در تاریخ فضانوردی 

را به خودش اختصاص داد.
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ورزش كنيم يا نکنيم؟! اين سؤالی است كه 
امکان دارد با توجه به شرايط هوا برای شما 

هم پيش آمده باشد. در نيمة اول سال 
و فصل های گرم، در بيشتر نقاط ايران 

غباری  و  گرد  و  ريزگردها  مشکل  با 
روبه رو هستيم كه باعث آلودگی هوا 
می شود. در نيمة دوم و فصل های 
سرد پاييز و زمستان هم اين بار 
آلودگی هوا در اثر دود خودروها 
می شود  باعث  ديگر  شکلی  به 
دست  از  را  فعاليت  امکان  كه 
ورزش  زمانی  چه  پس  بدهيم. 
كنيم؟ شايد خود شما هم بارها 
مشغول  جايی  در  خواسته ايد 
ورزش شويد يا در باشگاهی ثبت 

نام كنيد،  اما پدر و مادرتان اجازه 
نداده اند و گفته اند: »هوا كثيف 

است. هر وقت هوا تميز شد، 
اين  در  باشگاه.«ببينيم  برو 

شرايط چه كار بايد بکنيم؟

نفس بکشیم 
یا نکشیم !

؟     
ش کنیم

        در حضورریزگردها و هوای آلوده چطور ورز

نفس کشیدن درست
خيلی از ما روش درست نفش کشيدن را بلد 

نيستيم. حتی شايد پدر و مادر ما نيز در نفس کشيدن 
مشكل داشته باشند. پس بايد به خوبی آن ها را آموزش 

دهيم. بايد عادت کنيم که هوا را از بينی به داخل بدن 
خود بفرستيم و با دهان هوا را بيرون بدهيم. مخصوصاً اين 
کار را هنگام ورزش به درستی بايد انجام دهيم. اگر دهان 

هنگام ورزش باز باشد، تمام ذرات ريز هوا مستقيماً از ما 
راه دهان و گلو وارد بدنمان می شوند. اما اگر از راه بينی 

نفس بكشيم، بينی بسياری از ذرات را جذب می کند و 
اجازه نمی دهد که وارد بدن شوند. 

به همين خاطر حتماً بايد نفس کشيدن را 
تمرين کنيم.

در  ورزش کردن  است،  آلوده  هوا  که  روزهايی 
فضای بسته )مثل سالن های ورزشی( بهتر از ورزش 
در فضای باز )مثل زمين های فوتبال( است. صبح ها هم 
معمولاً هوا بهتر از ديگر ساعت های روز است. زيرا هنوز  
بيشتر خودروها  وارد خيابان نشده اند و در ترافيك دود 

آن ها آلودگی زيادی توليد نكرده است. 
اگر در فضای باز ورزش می کنيم، بهترين راه اين 
است که در فضاهای سبز- مثل پارک ها - تمرين 
کنيم و تا می توانيم دور از خيابان و محلی باشيم که 

خودروها  آنجا را آلوده کرده اند.

چگونه و کجا 
ورزش کنیم؟

جهان 
ورزش

 مهدی زارعی
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تمرین نفس کشیدن

چه غذاها و نوشیدنی هایی 
بخوریم؟

هر قدر هوای بيشتری را از راه بينی وارد بدن خود کنيد، سينه هايتان جلوتر می آيند و 
شكمتان بيشتر داخل می رود. چقدر می توانيد خودتان را در اين حالت نگه داريد؟ 

حالا در حالی که دهانتان باز است، به آرامی هوايی را که در شش هايتان نگه داشته ايد 
بيرون بفرستيد. باز هم اين کار را تكرار کنيد. با دهان بسته هر قدر می توانيد هوا را به داخل 
بدن بفرستيد )حتماً می دانيد که اين کار را »دم« می گويند و بيرون فرستادن هوا 

را» بازدَم«(. 
در شرايط عادی، هنگام خواندن کتاب، نشستن جلوی تلويزيون 

و رايانه و ديگر فعاليت های روزانه می توانيد نفس کشيدن را تمرين 
کنيد. وقتی به خوبی عادت کرديد، نفس کشيدن شما هنگام ورزش هم 

درست خواهد شد. هر چه درست تر تنفس کنيد، ميزان هوايی که وارد 
بدنتان می شود، بيشتر خواهد بود و به اين ترتيب ديرتر از نفس 

می افتيد و خسته می شويد.

يك مادة بسيار مفيد برای بدن انسان »آنتی اکُسيدان« است که می تواند مواد سمی 
را از بين ببرد. بهترين کار اين است که از مواد دارای آنتی اکسيدان زياد استفاده کنيم. اين 
مواد می توانند با سم های آلودگی هوا مبارزه و آن ها را نابود کنند. در تابستان ميوه هايی مثل 
هلو، زردآلو، گيلاس و طالبی که آنتی اکسيدان بدن را تأمين می کنند، بسيار مفيد هستند. در 
فصل های سرد سال هم بهتر است انار و کيوی بخوريم. سبزی هايی که برگ دارند )مثل کاهو، 

اسفناج و کلم بروکلی( نيز می توانند کمك فراوانی به بدن ما کنند.
البته نبايد خوردن تخم مرغ، گوشت و غلات )مثل لوبيا و عدس و نخود و...( را فراموش کنيم. 
خوردن شير هم اهميت فراوانی برای بدن ما دارد. در کنار شير هم می توانيم از آب ميوه های 
طبيعی استفاده کنيم. فراموش نكنيم که تمام اين مواد بايد در طول روز و در وعده های غذای 
روزانه مصرف شوند. اما اگر قبل از ورزش کردن اين مواد را مصرف کنيم، با دل درد روبه رو 

می شويم و حتی ممكن است حالمان بد شود. 
هنگام ورزش تنها بايد از آب استفاده کنيم. ذرات ريز معلق در هوا )مثل گرد و غبار( 
به راحتی می توانند وارد دهان و گلوی ما شوند و ما را دچار گرفتگی گلو يا 
گلودرد کنند. نوشيدن مايعات باعث می شود که اين ذرات همراه با آب 
به معدة ما وارد و از بدن خارج شوند. پس به هيچ عنوان نوشيدن مايعات 

را از ياد نبريد.
حتی اگر هوا تميز هم بود، بدن شما هنگام ورزش به آب نياز دارد تا 
جايگزين آبی شود که به صورت عرق از بدنتان بيرون می رود. نوشيدن 

آب باعث می شود که ديرتر احساس خستگی کنيد.

در  ورزش کردن  است،  آلوده  هوا  که  روزهايی 
فضای بسته )مثل سالن های ورزشی( بهتر از ورزش 
در فضای باز )مثل زمين های فوتبال( است. صبح ها هم 
معمولاً هوا بهتر از ديگر ساعت های روز است. زيرا هنوز  
بيشتر خودروها  وارد خيابان نشده اند و در ترافيك دود 

آن ها آلودگی زيادی توليد نكرده است. 
اگر در فضای باز ورزش می کنيم، بهترين راه اين 
است که در فضاهای سبز- مثل پارک ها - تمرين 
کنيم و تا می توانيم دور از خيابان و محلی باشيم که 

خودروها  آنجا را آلوده کرده اند.
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باران جَرجَر می کرد و می دويد روی بام ها 
و توی کوچه ها. من هم حيرت زده می دويدم. 
تنها بودم. خودم بودم و تنهايی ام. سر و رويم 
ساعتی  يك  غروب  تا  بود.  شده  باران  خيسِ 
باقی مانده بود. به اولين دکان که رسيدم سر 
سوی  و  سمت  به  می روم  گفتم  چرخاندم. 
حرم. يك سلام نرم و شيرين به امام رضا)ع( 
می دهم و برمی گردم طرف خانه مان که پايين 
دست بازار، توی يك کوچة خلوت و خالی بود. 
خانه ای بزرگ و قديمی، با حياطی چهارگوش که 

دورتادورش اتاق بود. 
دهانم  از  اشتياق  با  را  نفس هايم  ايستادم. 
بيرون دادم. پاتندکنان رسيدم به پيچ گذر؛ به 
جايی که کفاشی استاد اباصلت قرار داشت. پا 
شل کردم. درِ دکانش نيمه باز بود. از پنجره اش 
چشم کشاندم داخل آن. نمی دانم چرا به ياد 
حرف چند روز پيش او افتادم. دلم بی اختيار 
لرزيد. من به او قولی داده بودم؛ همان روزی که 
رفتم گالش های بی بی را از او بگيرم. او دست تنها 

بود؛ مثل الان. 
خودم را کشاندم زير يك نيم طاقی. در 
همان حال فكرم رفت به آن روز؛ همان روزی 
که گالش های بی بی جان 
را روی پيشخوان کوچك 
چوبی اش گذاشتم و او 
گفت: »بنشين ...«

را  اين گالش ها  بی بی  البته  بيايم؟!  فردا  بروم 
پايش می کند و مسجد می رود!«

گفت: »کار گالش ها انجام شده. فقط روی 
چسب  مقداری  کرده ام  که  دوزی  و  دوخت 
می خواهد. بايد چند دقيقه ای صبر کنی. خودت 

هم به مسجد می روی؟!«
جا خوردم. به من و من افتادم. استاد اباصلت 
اهل محلة ما نبود، اما ما را خانوادگی می شناخت. 
محترم و باخدا بود. لابد فرق دروغ و راست را 
هم زود می فهميد. با خودم گفتم: »در جوابش 
يك کم راست می گويم و يه کم الكی.« به نظر 
دروغ  داشت.  تفاوت  دروغكی  با  الكی  خودم 
حرف بدی بود، ولی الكی يك جور شوخی به 

حساب می آمد.
ـ يك وقت هايی می روم. يك وقت هايی هم 

در خانه نماز می خوانم.
ـ خدا به من و شما همت بدهد ... بفرماييد 

اين هم گالش های بی بی جان! 
ـ تمام شد! به همين زودی؟

ـ بله! حساب و کتابش هم بماند با آقاجانت 
که با خودش انجام می دهم!

گالش ها را داد دستم. از روی سه پايه ای که 
اتاقش  را توی  نگاهم  برخاستم.  بودم  نشسته 
چرخ دادم تا بروم که گفت: »يك آقای  روحاني 
و دانشمندی هست به اسم حاج آقا نخودكی۲ 
که مردِ باخدايی است. هر روز برای نماز مغرب 
و عشا می آيد حرم امام رضا)ع(. من الانه پا تند 
می کنم که به نماز جماعت حرم برسم و او را 
هم ببينم. وقت کردی يك روز به او سر بزن 
و دربارة سه چيز از او بپرس. هم زيارت امام 

به جماعت  نماز  رفته ای، هم  رضا)ع( 
خوانده ای و هم به پاسخ آن سه 

چيز رسيده ای؟!«

ـ ماشاءالله جوان، چند سال داری؟
»تقريباً ۱۸  دادم:  و جواب  کردم  بلند  سر 
سال. به گمانم همين روزها بايد بروم اجباری۱. 
بدهد،  رضايت  و  بيايد  کوتاه  آقاجانم  اگر  اما 

اجباری نمی روم!«
تعجب کرد و پرسيد: »پس به کجا می روی؟!«

وقت هايی  يك  هستم.  آزاد  خودم  برای  ـ 
همراه آقاجان می روم باربری. دو سه  تا جعبه 
ميوه که جابه جا کنم، به بهانة دردِ پايم از زير کار 

در می روم و جيم می شوم.
لبخند کم مايه ای روی لب هايش افتاد. سرش 
به کار خودش گرم شد؛ دوخت و دوز. فقط در 

همان حال گفت: »يعنی پا درد نداری و... ؟«
فوری گفتم: »نه به جان بی بی جان. دروغم 
چيه استاد؟! بچه که بودم از هردوتا پا رماتيستم 
گرفتم. چندماهی اين طبيب و آن طبيب شدم 
تا بالاخره با داروی يك طبيب حاذق حالم بهتر 
شد. اما هنوز جفت پاهايم درد دارد. مخصوصاً 
شب ها که به رختخواب می روم.  الان هم اگر 
ننه ام بفهمد زير باران دويده ام، آه و ناله اش زمين 

و زمان را می گيرد.«
کفش مردانة توی دستش را گذاشت روی 

سندان سه پايه. 
يا  می شوند  آماده  الان  »گالش ها  يك کليدو پرسيدم: 

  

سه قفــل 
و يك کليد

مجید ملامحمديسه قفــل 

شماره1 -  مهــــــر 1401 40 



بلند شد تا پيش بند خود را باز کند. 
ـ البته وقتی جوابش را گرفتی به من هم بگو. 
برای من هم خوب است تا بدانم. هرچه باشد 

حرف های آن مرد خدا بايد به ما هم برسد. 
از زير زبانم در رفت و پرسيدم: »آن سه تا 

سؤال را چرا خودتان نمی پرسيد؟!« خنديد. 
ـ بروم تا اذان نشده به حرم برسم.

هردو از دکان او بيرون آمديم. هنوز در چوبی 
دکانش را نبسته بود که گفت: »آن سه تا سؤال 
مربوط به خودت است. اول دربارة ازدواج، دوم 
بخيری  برای عاقبت  دربارة کارکردن و سوم 

پسرجان!«
آن  به  بزرگی  قفل  و  بست  را  دکان  درِ 
انداخت. هردو قدم زنان از بيخ ديواری رد شديم. 
او غرق در سكوت بود و من غرق در فكر. سر 
گذر کوچكی ايستاديم. سمت راست آن رو به 

حرم می رفت و سمت چپش به طرف خانة ما.
چهرة  وقتی  اما  کند،  خداحافظی  خواست 
پرسشگر مرا ديد لبخند معنی داری زد و گفت: 
»بالاخره تو جوان هستی و الحمدلله قد و بالا و 
بر و رويت خوب است. خب چه اجباری بروی 
چه نروی، بايد زن بگيری. پس حتماً آقاجانت 
در فكر ازدواج تو هست. جوانی که قرار است 
ازدواج کند بايد يك کار خوب و آبرومند داشته 
باشد. بعد هم از خدا بخواهد که عاقبت بخير 
شود! برو پسرجان برو و به خدا توکل کن. آقای 

نخودکی را هم حتماً ببين!«
ـ چِ ... چشم...!

بعد  او جدا شدم.  از  و  لبخند زدم  بی اراده 
يكراست رفتم به سمت خانه مان؛ با سری پر از 

سؤال و فكرآلود! 
با صدايی آرام به خودم آمدم. از دکان چشم 
کندم و زير باران، راه افتادم طرف خانه. چند روز 
گذشته بود و با ديدن دکان کفاشی و خود استاد 
افتاده  ياد حرف های آن روزش  تازه  اباصلت، 
بودم. من توی اين چند روز چقدر در غفلت بودم 
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و يادم رفته بود به سراغ آقای نخودکی، در حرم 
بروم. جلوی درِ خانه مان پا سست کردم.

ـ بهِ حرم بروم يا؟!... بهتر است اول از ننه 
اجازه بگيرم. درِ چوبی خانه مان مثل هميشه باز 

بود.
ـ سلام ننه!

ننه توی حياط بود و داشت سر حوض سبزی 
می شست. گالش ها را زير سقف ايوان گذاشتم. 

ننه که نگاهش به من افتاد تند شد طرفم.
باران شدی. نگفتی  ـ ای وای نكند خيسِ 
است دردت  ممكن  و  دارد  رماتيسم  پاهايت 

دوباره شروع شود!
ـ می خواهم بروم نماز جماعت حرم.

ايستاد و خشكش زد به من. بی بی هم تازه 
وضو گرفته بود که برود مسجد. در چشم های 
به چال افتاده اش برقی از خوش حالی درخشيد. 
به  خوشا  پسرم.  دعا  »التماس  گفت:  فوری 
سعادتت. کاش من هم می توانستم پا به پايت 

بيايم.«
ننه که هنوز به من خيره بود، با لحنی آرام 
گفت: »اول لباس گرم بپوش. پالتوات را تنت 
آقاجانت  برگرد.  زود  خواندی  که  نماز  کن. 
ممكن است بيايد و ببيند که نيستی، سرِ دعوا 

بگيرد!«
رفتم به سمت حرم؛ پاتندکنان و فكرآلود. 
بزرگ  حياط  توی  رسيدم؛  جماعت  نماز  به 
اسماعيل طلا. سر چرخاندم ببينم استاد اباصلت 
را می بينم، اما او را نديدم. چندتايی طلبة پير 
و جوان را ديدم که نفهميدم کدامشان  آقای 

نخودکی است!
سرِ حوض وضو گرفتم. بعد پشت صف دوم 

جماعت ايستادم به نماز. حرم چقدر با صفا 
بود. باران بند آمده بود و بوی آن، هنوز 
در هوا پرواز می کرد. نماز که تمام شد، 
رفتم کنار ديوار به طلبه ها زل زدم. 

يك نفر که سر و وضعی ساده 

و معمولی داشت از کنارم رد شد. سرش به 
زير بود و تنها می رفت. دوباره چشم چرخاندم. 
خادمی به من رسيد. فوری گفتم: »دنبال آقای 

نخودکی می گردم.«
جواب داد: »اوناهاش. آن آقا که دارد تنهايی 

طرف صحن می رود.«
همان طلبه ای بود که با قيافة معمولی و ساده 
افتاد.  تاپ تاپ  به  قلبم  بود.  کنارم گذشته  از 
طرفش دويدم و به او رسيدم. داشت وارد يكی 
از ورودی های صحن می شد که سلام کردم. 

ايستاد و مهربان به سلامم جواب داد.
ـ سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه کليد 

از شما می خواهم!
لبخندزنان نگاهم کرد و من ادامه دادم: »قفل 
اول اين است که دوست دارم يك ازدواج سالم 
اينكه دوست  قفل دوم  باشم.  و خوب داشته 
دارم کارم برکت داشته باشد و قفل سوم اينكه 

عاقبت بخير شوم.«
قفل کوچك لب های آقای نخودکی باز شد 
و خيلی آرام و متين جواب داد: »برای باز شدن 
قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان. برای باز 
شدن قفل دوم، نمازت را اول وقت بخوان و 
برای باز شدن قفل سوم هم نمازت را اول وقت 

بخوان!«
خواست راه بيفتد که فوری پرسيدم: »سه 

قفل با يك کليد؟!«
مهربان تر شد و جواب داد: »نماز اول وقت 

شاه کليد است!«
سپس راه افتاد طرف صحن. عطر 
دل پذيری از توی صحن به آغوشم 
آمد. حس کردم آقای نخودکی  
را سال هاست که می شناسم 
و دوستش دارم.
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31شهریور تا 6 مهر؛هفتهء دفاع مقدس
 از 3۱ شهريور تا ۶ مهر ماه هر سال برای ما يادآور دفاع مقدس 
مردم ايران در برابر جنگ تحميلی و نابرابر رژيم بعث عراق است. در 

ايـن طـولانی ترين جنگ تاريخ 
معاصر استكبار جهانی پشتيبان 
در  که  طوری  به  بود،  دشمن 
ميان اسـرای بعثی ده هـا مليت 

متفاوت به چشم می خورد. 
آغاز سال تحصيلی: اول مهرماه 
و  يادگيری  و  آموزش  بهار 
شروعی دوباره  برای رسيدن به 
هدف ها در عرصة  علم و عمل 

است.

درهياهوی 
13 مهر؛ شهادت امام حسن عسكری)ع(

امام حسن  روز هشتم ربيع  الاول روز شهادت 
عسكری)ع( و آغاز ولايت حضرت ولی عصر)عج( است. 

حسن بن علی بن محمد)ع( مشهور به امام حسن عسكری)ع( 
است. اين لقب به اقامت طولانی مدتش در »سامرا« اشاره 
دارد. عسكر به معنی لشكر و منطقة نظامی است. امام حسن 
عسكری)ع( بيشتر دورة حيات خويش را در شهر سامرا، در 
يك پادگان نظامی گذراند که به شدت تحت نظارت خلفای 
عباسی بود. اين لقب از سويی به مظلوميت ايشان اشاره می کند 
و از جهتی ديگر، چنين لقبی نشان دهندة  اقتدار امام است. در 
آن زمان به علت خفقان شديدی که وجود داشت، در نامه ها يا 
گفت وگوها برای رعايت جوانب احتياط، به جای نام و کنيه امام، 
از  »الرجل العسكری« به عنوان اسم رمز استفاده می کردند. 
در اين زمان معتمد، پانزدهمين خليفة عباسی که همواره از 
محبوبيت و نفوذ امام در جامعه نگران بود، وی را به صورت 
پنهانی مسموم کرد و سپس زمانی که امام در بستر بيماری 
بود، برای طبيعی جلوه دادن اين جنايت طبيبانی را به بستر 

ايشان آورد. اما امام پس از چند روز بيماری شهيد شدند. 
حـضرت  امامـت  عسكری)ع(،  حسن  امام  شهادت  از  پس 
ولی عصر)عج( آغاز شد. حضرت مهدی)عج( فرزند امام 
حسن عسكری)ع( و دوازدهمين و آخرين امام شيعيان است. 
آن حضرت بعد از شهادت پدرش ۶۹ سال در غيبت صغرا 
به سر برد. در اين مدت امام به واسطة »نواب اربعه« با مردم 
در ارتباط بودند. غيبت کبرا از سال 3۲۹ قمری آغاز شد و تا 
امروز ادامه دارد. با آغاز غيبت کبرا ارتباط مردم با امام)عج( از 
راه نائبان نيز خاتمه يافت. وجود مقدس ايشان دارای لقب های 
فراوانی است؛ مانند حجت، صاحب الامر، موعود، صاحب الزمان، 
خلف صالح و ... يكی از مهم ترين و مشهورترين القاب حضرت 
مهدی)عج( »قائم« است؛ به معنای قيام کننده و برپاکننده. امام 
دوازدهم)عج( در آخرالزمان ظهور می کند و به همراه يارانش 
حكومتی جهانی برپا می سازد. اوست که ظلم و ستم را در دنيا از 

بين می برد و عدالت را برقرار می کند. 

5 مهر؛ شهادت امام رضا)ع(
پنجم مهرماه سالروز شهادت امام رضا)ع( است. ايشان در سال 
۱۸3 هجری قمری، پس از به شهادت رسيدن پدرش امام موسی 
کاظم)ع(، در سن 3۰ سالگی امامت را برعهده گرفتند. دورة امامت 
ايشان ۲۰ سال طول کشيد و با سه خليفة  عباسی )هارون الرشيد، 
امين و مأمون( هم زمان بود. ايشان در مدينه راه پدر را در پيش 
گرفت و با تدريس به شاگردان او به تكميل حوزة علمية جدش 
امام صادق)ع( مشغول شد. احاديث گهرباری از ايشان به يادگار 
مانده است؛ از جمله فرموده اند: »برترين خرد، خودشناسی است.« 
امام هشتم بعد از ۱7 سال سكونت در مدينه، با نقشه و حيلة  مأمون 
راهی خراسان شد و در همان جا توسط او مسموم شد و در تاريخ 3۰ 

صفر سال ۲۰3 هجری قمری به شهادت رسيد. 

ماه مهــر
ماناروزهای 

لیلا جلیلي

 3 مهر؛ شهادت امام حسن مجتبی)ع( 

اين روز برای ما يادآور شهادت امام حسن مجتبی)ع( است. 
حسن بن علی بن ابی طالب)ع(، بزرگ ترين فرزند امام علی)ع( و 
حضرت فاطمه)س( بود. او را به خاطر بخشندگی اش »کريم اهل 
بيت« ناميده اند؛ به طوری که هيچ فقيری از در خانه آن حضرت 
دست خالی برنمی گشت. مدت امامت ايشان ۱۰ سال بود و در 
سال ۵۰ هجری، در 4۸ سالگی، مسموم شد و به شهادت رسيد.
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20 مهر؛روز بزرگداشت حافظ
 بيســتم ماه مهر با نام بزرگ مرد شــعر و ادب فارسی، 
خواجه شمس الدين محمد بن بهاءالدين حافظ شيرازی، 
مزين گشــته اســت. همان طور که می دانيد اين شاعر 
بزرگ حافظ قرآن بوده و معروف به »لسان الغيب« است. 
غزل بيشترين سهم را در ميان شعرهای حافظ به خود 
اختصاص داده  است. او در شيوة  سخن پردازی بيشترين 
گرايش را به خواجوی کرمانی دارد. غزليات حافظ سرشار 
از اشارت های عاشقانه و عارفانه است. او که الهام بخش 
شاعران، اديبان و فيلسوفان زيادی چون صائب تبريزی، 
بيدل دهلوی، اقبال لاهوری، گوتــه، دانته، آندره ژيد و 
نيچه بود، در سال 7۹۲ هجری قمری در شيراز چشم از 
جهان فروبست. روحش قرين رحمت الهی باد. شعرهای 

لسان الغيب پر از تصويرهای جذاب و خيال انگيز است: 
زان يار دلنوازم شكری ست با شكايت

گر نكته دان عشقی بشنو تو اين حكايت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم

يا رب مباد کس را مخدوم بی عنايت
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس
گويی ولی شناسان رفتند از اين ولايت

در زلف چون کمندش ای دل مپيچ کانجا
سرها بريده بينی بی جرم و بی جنايت

عشقت رسد به فرياد ار خود بسان حافظ
قرآن ز بر بخوانی در چارده روايت

22 مهر؛ ولادت رسول خدا)ص(و امام جعفر صادق )ع(
۱7 ربيع الاول مصادف با ۲۲ مهرماه امسال، خجسته روزی  است که در 
آن رسول خدا )صلی الله عليه و آله( در شهر مكه و امام جعفر صادق )ع( 

در شهر مدينه ديده به جهان گشودند.
امام صادق)ع( ششمين امام شيعيان هستند. در دورة امامت ايشان در 
بيشتر شهرهای قلمرو اسلام، به ويژه در مدينه، مكه، کوفه و بصره، مجالس 
درس و مناظره های علمی رونق داشت. در اين مدت امام صادق)ع( 
توانست علوم و معارف اهل بيت را گسترش دهد. در بعضی منابع اشاره 
شده است که حدود چهار هزار راوی احاديث و سخنان امام)عج( را نقل 

و منتشر می کرده اند.
پيامبرگرامی اسلام)ص( که مهم ترين پيامش دعوت به توحيد بود، با 
استقامت در مسيری که پای در آن نهاده بود، توانست آيين يكتاپرستی 
را در شبه جزيرة  عربستان گسترش دهد و طی سال ها اسلام به يك دين 
جهانی تبديل شد. پيامبر اعظم)ص( نمونه و الگوی مكارم اخلاقی برای 
انسان ها در تمام دوران  بوده است. به خاطر خلق نيكو بود که حضرت 
در طول ۲3 سال پيامبری توانست افراد بسياری را شيفتة  دين مبين 
اسلام کند. قرآن کريم هم از ايشان به عنوان الگويی نيكو ياد کرده است و 
می گويد: »لقد کان لكم فی رسول الله اسوه حسنه«*: به يقين برای شما در 

زندگی، رسول خدا الگوی نيكويی است. 
پيامبر اسلام انسانی کامل است که شيوة زندگی و ارزش های انسانی ايشان 
می تواند چراغ راه انسان در هياهوی دنيای مدرن باشد. حضرت محمد 
مصطفی)ص(، اين الگو و پيشوای مسلمانان، در اوايل سال يازدهم قمری 
بيمار شدند. در همان زمان به منبر رفتند و فرمودند: »اگر کسی را حقی 
بر گردن من است بستاند، يا حلال کند و اگر کسی را آزرده ام اينك برای 
تلافی آمده ام ...« ايشان در تاريخ بيست و هشتم ماه صفر همان سال پس 

از ۱4 روز بيماری به رحمت ايزدی پيوستند. 

26 مهر؛ روز تربیت بدنی و ورزش
 ۲۶ مهـر مـاه روز تربيـت  بدنی و ورزش ناميده شـده 
اسـت تـا توجه هـا را به سـمت اهميـت و نقش مهمی 
که ورزش در سـلامت جسـمی و روحی انسان ها دارد 
جلب کنـد. چنان که به درسـتی گفته اند: »عقل سـالم 

در بدن سـالم است.«

بیشتر
بخوانیم

مردی از بهشت
اين کتاب دربردارندۀ سه داستان کوتاه فارسی با عنوان های »مردی 
از بهشت«، »نخستین تلاوت«، و »صندوق رهايی« است. هر سه 
داستان به روايتی از زندگی حضرت رسول )ص(، اختصاص دارد. 
داستان »مردی از بهشت« دربارۀ مردی به نام عبدالله است که 
برای اقامۀ نماز به مسجد رفته است. رسول خدا )ص( هنگام ورود 
يک شخص اعلام می کند که او از اهالی بهشت است. اين موضوع 
سه روز متوالی تکرار می شود و عبدالله تصمیم می گیرد به بهانه ای 

وارد خانۀ مرد شود و از راز بهشتی شدن او سر در بیاورد و... .
مؤلف:  محمد  بكايی      ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

سال چاپ: 1400       تلفن:021-88490636
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برج از چگونه 
نويسندگی بالا 

برويم!

وقتی نوجوان بودم، خبری از مشاوره های امروزی نبود. يا اگر 
بود، من در يك مدرسة دولتی جنوب تهران از آن ها بی خبر بودم. 
آن وقت ها اينترنت هم وجود نداشت. تنها مشاور مدرسة ما خانم 
مسنی بود که خيلی هم خوش اخلاق نبود. يك روز همة جرئتم را 

جمع کردم و رفتم سراغش. 
 ـ سلام خانم. اومدم برای انتخاب رشته به من کمك کنيد. 

 ـ چی دوست داری؟
 ـ هم رياضی، هم ادبيات. نمره هامم خيلی خوبن.

 ـ بابات چه کاره ا ست؟
 ـ نويسنده.

 ـ برو انسانی.
تمام. اين همة مشاوره ای بود که از مشاور تحصيلی مدرسه 
گرفتم. ديگر بعد از آن يادم نيست که چطور شد و چقدر با خودم 
کلنجار رفتم تا برای ادامة مسير رشتة رياضی را انتخاب کردم 
و پيش رفتم تا فوق ليسانس مهندسی برق. خب واقعاً رياضی و 
رشته های مهندسی را دوست داشتم، ولی ادبيات و نوشتن چيزی 

نبود که از من جدا شود. 
حالا که به گذشتة خودم نگاه می کنم، دلم به حال آن دختر ۱۶ 
ساله  می سوزد که دلش می خواست دست کمكی از غيب می رسيد 
و راه را نشانش می داد. اين روزها اوضاع فرق کرده است. در 
دورترين روستاها هم می شود به تجربة آدم های ديگر دسترسی 

پيدا کرد و کمك گرفت. 
من هم امسال قصد دارم در اين صفحه هايی که در اختيارم 
گذاشته شده، خيلی فشرده از دنيای ادبيات و داستان نويسی برای 
شما حرف بزنم. اگر مطالب را دنبال کنيد، می توانيد خودتان را 
محك بزنيد. ببينيد که واقعاً چقدر به دنيای ادبيات و داستان نويسی 

علاقه داريد. رفتن بقية مسير با خودتان.

دراين شماره دربارة چند موضوع کلی صحبت می کنيم.

 چرا بايد نوشتن را ياد بگيريم؟
همين ابتدای کار حساب نوشتن را از داستان نويسی جدا کنيد. 
داستان نويسی يكی از زيرشاخه های نوشتن است. در دنيای امروز 
همه لازم نيست داستان نويسی را ياد بگيرند، ولی همه بايد 
بتوانند بنويسند. مهم نيست در آينده قرار است چه شغلی داشته 
باشيد. داروساز شويد يا توليد کننده يا مهندس صنايع. دنيای 
»رقمی«)ديجيتال( و بحث بازاريابی اينترنتی به سمتی پيش رفته 
است که همه بايد بتوانند افكار و ايده های خودشان را بنويسند و 
در دنيای اينترنت يا در کتاب ها منتشر کنند. هر چه در اين کار 
مهارت بيشتری داشته باشند، جايگاه شغلی بهتری پيدا می کنند و 

در نتيجه به درآمد بهتری هم می رسند.
پس به نوشتن به چشم يك مهارت نگاه کنيد که بايد ياد 
بگيريد، چون در آينده به آن نياز خواهيد داشت؛ چه بخواهيد 

داستان نويس بشويد، چه نخواهيد.

 آيا نويسندگی درآمد خوبی دارد؟
تعداد  مـی نويسم،  شـما  بـرای  را  مطلب  ايـن  کـه  امـروز 
داستان نويس هايی که تنها از طريق فروش کتاب هايشان امرار 
معاش می کنند، به تعداد انگشت های يك دست هم نمی رسد. 
اين واقعيتی است که بايد بدانيد. بيشتر نويسنده های ما شغل های 
ديگری هم دارند. مثلاً ويراستاری می کنند، کارمند هستند، درس 
می دهند و ... اميدوارم وقتی که شما به عنوان نويسنده شناخته 

می شويد، شرايط تغيير کرده باشد. 

  آيا اگر داستان يا كتابی نوشتم آن را چاپ كنم؟
اين روزها چاپ کردن کتاب کار آسانی شده است. هر کسی 

برج از چگونه 
نويسندگی بالا 

برويم؟

 مهارت
 نويسندگي

       مریم فردي
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می تواند به يك چاپخانه يا ناشر مراجع کند و پولی 
بپردازد و نوشته هايش را چاپ کند. به همين راحتی می توان 

صاحب يك کتاب شد. ولی دوستان خوب من، هيچ وقت اين کار را 
انجام ندهيد. برای چاپ کتاب عجله نكنيد. داشتن يك کتاب به شما هيجان و اعتماد به نفس 
کاذبی می دهد که از مسير اصلی منحرفتان می کند. چاپ کتاب بماند برای سنين بزرگ سالی. 

برای اينكه نويسندة خوبی بشويد، فعلاً کارهای مهم تری داريد.

 الان چه كار كنم؟
بهترين کاری که در نوجوانی می توانيد انجام دهيد، خواندن آثار ماندگار )کلاسيك( و 
شاهكارهای ادبی ايران و جهان است. در بزرگ سالی به قدری سرتان شلوغ می شود که 
به زحمت فرصت اين کار را پيدا می کنيد. حالا که مسئوليت زيادی نداريد اين کتاب ها را 

بخوانيد. 
در کنار خواندن حتماً بنويسيد. از يادداشت های روزانه شروع کنيد. سررسيد يا دفتری 
داشته باشيد و هر روز خودتان را موظف کنيد که حداقل يك يا دو صفحه در آن بنويسد. 

دربارة موضوع نوشتن های روزانه در شماره های بعد صحبت می کنيم.

 آيا استعداد نوشتن دارم؟
اصلاً به اين موضوع فكر نكنيد و وقتتان را هدر ندهيد. جديدترين تحقيقات نشان می دهند 
که هر آدمی می تواند هر کاری را ياد بگيرد؛ به شرط اينكه به اندازة کافی تمرين کند. نوشتن 
به عنوان يك مهارت برای شما ضروری است. پس چه استعداد داشته باشيد چه نداشته 

باشيد، بايد آن را ياد بگيريد.

 چه كتاب هايی بخوانم؟
و  معلم ها  رشد،  مجله های  درسی،  کتاب های  شما،  برای  کتاب  معرفی  اصلی  مرجع 
نويسنده های خوب حوزة نوجوان هستند. وقتتان را با کتاب هايی که  وب نويس هاي)بلاگرهای( 

کتاب در فضای مجازی معرفی می کنند تلف نكنيد.

 كتاب گران است، چه كنيم؟
حق داريد. کتاب واقعاً گران شده است و ديگر نمی توان به سادگی آن را تهيه کرد. در 

اولين فرصت در کتابخانة مدرسه يا در يك کتابخانة عمومی عضو شويد. 
برای اين شماره کافی است. اگر سؤالی داريد يا مطلبی هست که دوست داريد دربارة آن 

حرف بزنيم، برايم بنويسيد.

  پاسخ سرگرمي
1:  عدد ۱

۲۱= 3×7
3۵=۵×7
4۸=۸×۶
۱۸=۹×۲

۲: هر عدد قبلی با وارونة خودش جمع شده 
است. بنابراين عدد درست ۷۲۶  است.

33=۲۱+۱۲
۶۶=33+33
۱3۲=۶۶+۶۶

3۶3=۲3۱+۱3۲
7۲۶=3۶3+3۶3

3: حاصل جمع همة عددهای روبه روی 
هم ۲۵ است. بنابراين جواب درست عدد 

۷  است.

۱۱ :۴
3۶=۱۸:۲×4
4۵=۱۵:۲×۶
44=۱۱:۲×۸

:۵
 

5   2   4   1    7   9    3    6   8
7   9   3   4    6   1    8    5   2
6   3   8   2    1   7    5    9   4
1   8   5   7    2   4    9    3   6
9   4   6   3    5   8    1    2   7
3   1   2   9    8   6    7    4   5
2   7   1   6    9   5    4    8   3
4   5   7   8    3   2    6    1   9
8   6    9   5    4   3    2    7   1

۱03   :6

۷:  عدد های هر سه گوشة مثلث ها بر عدد 
هفت تقسيم شده و حاصل جمع آن ها عدد 

وسطی را تشکيل داده است.
جواب:عدد ۲۱

۸: كاشی)ج(. اگر به رديف هاي افقی و 
عمودی نگاه كنيد، متوجه می شويد هر 
كاشی نود درجه چرخش داشته است.

بیشتربخوانیم

 راه های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 

داستان، رايانامة مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir   

يا شمارۀ پيامك 3000899596 

دانستنی های پدافند غیرعامل
پدافند غیرعامل يعنی مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب 
فعالیت های  تداوم  آسیب پذيری،  کاهش  بازدارندگی،  افزايش 
ضروری، و ارتقای پايداری ملی و تسهیل مديريت بحران در 
مقابل تهديدات و اقدامات نظامی دشمن می شود. در اين کتاب، 
ابتدا اصول و مبانی پدافند غیرعامل بررسی و مباحث مرتبط با 
پدافند کالبدی ارائه  مي شود. در ادامه به بحث اقتصاد مقاومتی و 

راهکارهای مقابله با جنگ اقتصادی، پرداخته می شود.
مؤلف:  حميد اسكندری      ناشر: بوستان حميد             

سال چاپ: 1400     تلفن: 33700927_021
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طرز تهیه

در  آب  استكان  نصف  با  را  ژلاتين  پودر   

ظرفی حل می کنيم تا باز شود. آن را روی 

)مانند قرار دادن ظرف  حرارت غيرمستقيم 

می دهيم  قرار  جوش(  درحال  کتری  روی 

وانيل و  تا شفاف شود. شير، آرد، شكر، 

پودرکاکائو را داخل ظرفی ديگر با هم مخلوط 

را  آن  شود.  صاف  و  يك دست  تا  می کنيم 

روی شعلة حرارت قرار می دهيم و مدام هم 

می زنيم.  ژلاتين شفاف شده )بن ماری شده( 

را به مواد اضافه می  کنيم و خوب هم می زنيم. 

 وقتی مواد به غلظت رسيد و جوش آمد، آن را 

داخل چند ليوان يك بار مصرف کاغذی می ريزيم و 

به مدت دو ساعت در يخچال قرار می دهيم تا کاملًا 

سفت شود.  با بريدن ليوان  کاغذی، با احتياط دسر را 

از ليوان خارج می کنيم.  دسر را برش های دلخواه می زنيم 

و در پودر نارگيل می غلتانيم.  دسر ليوانی آماده است.  

با حذف پودر کاکائو از دستور بالا، رنگ ديگری از اين دسر را 

خواهيد داشت.  اين دسر را می توانيد در يخچال به 
مدت سه روز نگهداری کنيد.

طرز تهیه

 مقداری پياز را  رنده می کنيم. آب آن را می گيريم و برای برنج نگه 

 می داريم.  پياز رنده شده، نمك، فلفل سياه و زردچوبه را با گوشت چرخ کرده 

خوب ورز می دهيم. آن را به صورت توپ های کوچك درمی آوريم و در 

يخچال می گذاريم تا استراحت کند. سه عدد گوجه فرنگی و چند پياز 

کوچك را کبابی می کنيم.  سه پيمانه برنج را در آب پياز رنده شده چهار 

پيمانه آب و کمی روغن و نمك دم می کنيم.  وقتی آب برنج جوش آمد، 

گوشت های قلقلی  را لابه لای برنج ها به صورت يكنواخت می ريزيم و به آرامی 

با قاشق هم می زنيم تا آب برنج تبخير شود.  در ظرف را می گذاريم و 

و پياز کبابی سرو کنيد.  صبر می کنيم تا خوب بپزد. پلوگوشت قلقلی آماده است. آن را با گوجه 

آيا می دانستيد که در جهان 
بيش از ۱۲۰  نوع غذای متفاوت با گوشت 

قلقلی پخته می شود؟ تعدادی از آن ها مختص 
ايران عزيزمان است! چندتا از معروف ترين های آن ها 

عبارت اند از: زيره پلو با گوشت  قلقلی  کرمان، ، قنبرپلوی 

شيرازی با گوشت قلقلی، شويدپلو با گوشت قلقلی، 
زرشك پلو با گوشت قلقلی، عدس پلو با گوشت قلقلی ، 
پلو گوشت قلقلیکشمش و گوجه پلو وگوشت  قلقلی استانبولی. 

مواد لازم
برای سه نفر بزرگ سال:

 برنج: سه پيمانه  گوشت چرخ کرده : ۲۰۰ گرم 
 گوجه فرنگی: سه عدد 

 کمی روغن پخت و پز 
 نمك، فلفل و زردچوبه

 پياز

نوش جان

  معصومه شیخان

دستپخت

اسكن كنيد
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ی   
ن ش غذای لیوا

پی

مواد لازم  

 شير، دو ليوان  پودر ژلاتين، دو قاشق غذاخوری 

 آر،د يك قاشق غذاخوری  وانيل، نصف قاشق چای خوری 

 پودر کاکائو، يك قاشق غذاخوری  پودر نارگيل، به ميزان لازم 

 چند ليوان يك بار مصرف کاغذی  شكر، يك ليوان 

طرز تهیه

در  آب  استكان  نصف  با  را  ژلاتين  پودر   

ظرفی حل می کنيم تا باز شود. آن را روی 

)مانند قرار دادن ظرف  حرارت غيرمستقيم 

می دهيم  قرار  جوش(  درحال  کتری  روی 

وانيل و  تا شفاف شود. شير، آرد، شكر، 

پودرکاکائو را داخل ظرفی ديگر با هم مخلوط 

را  آن  شود.  صاف  و  يك دست  تا  می کنيم 

روی شعلة حرارت قرار می دهيم و مدام هم 

می زنيم.  ژلاتين شفاف شده )بن ماری شده( 

را به مواد اضافه می  کنيم و خوب هم می زنيم. 

 وقتی مواد به غلظت رسيد و جوش آمد، آن را 

داخل چند ليوان يك بار مصرف کاغذی می ريزيم و 

به مدت دو ساعت در يخچال قرار می دهيم تا کاملًا 

سفت شود.  با بريدن ليوان  کاغذی، با احتياط دسر را 

از ليوان خارج می کنيم.  دسر را برش های دلخواه می زنيم 

و در پودر نارگيل می غلتانيم.  دسر ليوانی آماده است.  

با حذف پودر کاکائو از دستور بالا، رنگ ديگری از اين دسر را 

خواهيد داشت.  اين دسر را می توانيد در يخچال به 
مدت سه روز نگهداری کنيد.

با هم ببينيم
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عمرانی مسجد، او شد امام جماعت اين نمازخانة زيبا.آن قدر محبوب که شاه اين مسجد زيبا را به نام او ساخت و با پايان کار بود که از کشور لبنان به ايران مهاجرت کرد و محبوب شاه عباس شد؛ می پرسند، يكی از نام های پر تكرار نام اين مسجد  است. شيخ لطف الله عالمی است که هر وقت از معماران و صاحب نظران نام زيباترين مسجد ايران را ساخت مسجد شيخ لطف الله ۱۸  سال طول کشيد. در عوض،  4۰۰ سال زيبای صفوی

نمازخانة سلطنتی
آنچه در انتهای راهروی ورودی قرار دارد، يكی از زيباترين 
اتفاقات در تاريخ معماری ايران است. اين مسجد نمازخانة شاه 
عباس، خانوادة او و خاندان سلطنتی بود. به همين خاطر است 
که مسجد شيخ لطف الله مناره ای برای اذان گفتن و فراخواندن 
مردم کوچه و بازار ندارد. طرح کاشی های گنبد مسجد شيخ 
آثار  بارها در  و  بارها  که  است  و خاص  زيبا  لطف الله چنان 

هنرمندان رشته های گوناگون هنری تكرار شده  است.

»مسجد شيخ لطف الله اصفهان« بخشی از رؤيايی بود كه شاه عباس برای پايتختش در سر داشت. او در حاشية شهر 
كهن سال اصفهان شروع به ساخت شهر خود كرد. شهر شاه عباس دورتادور يک ميدان شکل گرفت. ميدانی كه در اطراف 
آن چند مسجد، يک عمارت سلطنتی و يک بازار ساخته شده بود. اين ميدان كه حالا ما به آن »نقش جهان« می گوييم، نشان 
قدرت و عظمت حکومت صفوی بود. شاه در اين ميدان مهمانان خارجی اش را به حضور می پذيرفت، بنابراين آنچه دورتادور 
اين ميدان ساخته می شد بايد در نوع خود بهترين می بود. به همين خاطر دو مسجد ساخته شده در اطراف ميدان، يعنی 
»مسجد جامع عباسی« و مسجد شيخ لطف الله به بهترين نمونه از مسجد های دوران صفوی تبديل شدند؛ يکی برای مردم 

و ديگری برای سلطان.

راه رسيدن
به فضای معنوی و آرامی که در انتهای راهرو انتظارشان را نمازگزاران را اندک اندک از فضای بيرون مسجد دور کند و به قبله قرار دارد. وظيفة ديگر دالان ورودی اين است که باعث می شود تا از دری وارد مسجد شويد که درست رو از آن 4۵ درجه دور مسجد چرخيده ايد. اين تغيير زاويه محو تماشای زيبايی هايش شويد که حواستان نباشد، با گذر شايد هنگام عبور از راهروی تمام کاشی مسجد چنان 

می کشد، نزديك کند.

رؤیای  شـاهانه

متن و عکس: محمدمهدی بهمنی

ایرانما
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سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

محمدحسن حسيني
تصويرگر: شيوا قاضى

در بهشت
حرف بيخود و اضافه نيست

هيچ كس
از كسى كلافه نيست

حرف ها همه
معنى سلام مى دهند
هر كجا نگاه مى كنى

نو به نو پر از شكفتن و شكفتن است
هر چه هست

در كمال مطلق است
از همان نخست

غنچه را بهار
نام مى نهند

مى رسى سلام
مى روى سلام

در سكوت بى كلام
در حريم پاك مهربانى و سلامتى
در كمال سرخوشى، سعادت مدام

هر كجا نگاه مى كنى تجلى حق است
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دريچه هاى نور
پنجره هاى زيباى مسجد شيخ لطف االله چيزى بيشتر از دريچه هاى سادة  نور هستند. 
براساس نور تابيده از پنجره ها و اينكه نور تابيده از آن ها كجا افتاده است، ساعت و اوقات 
شرعى قابل تشخيص است. نور با گذشتن از پنجره هاى مشبك ملايم مى شود و در هر 
ساعتى از روز لكه هاى نوربخشى از زيبايى ها مسجد را روشن مى كنند. معماران مسجد 
ساقة گنبد را چنان كشيده ساخته اند كه بتوانند پنجره هاى متعددى براى تأمين نور مسجد 

در آن جاى دهند.

اگـر وقـت بگذاريـد و بـا حوصله 
را  مسـجد  خوش خـط  كتيبه هـاى 
بخوانيـد، اطلاعات بسـيارى دربـارة نام 
معمار، بانى ساخته شـدن و سـال سـاخت 
آن نصيبتـان  مى شـود. در ايـن  كتيبه هاى 
لاجـوردى رنـگ همچنين، مطالبـى دربارة 
آداب ورود به مسـجد، آياتى از قرآن كريم، 
سـخنانى از پيامبـر گرامـى اسـلام(ص) و 
ابياتـى از شـاعران عصر صفـوى را مى توان 
خواند. بسيارى از كتيبه هاى مسجد را يكى 
از شـناخته شـده ترين خوش نويسان عصر 

صفوى، عليرضا عباسـى، نوشـته اسـت.

هاى  كتيبه 
خواندنى

برگرفته از :
آيات 25 و 26، سورة قيامت

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

شواري برنامه ريزي: مجيدعميق، حبيب يوسف زاده، بابك نيك طلب، مريم فردى،  علي يوسفى، عليرضا ثبتي، عباس نورآبادي

منبع:شهرام اميري، ميدان نقش جهان،  
مجلة گردشگري سال دوازدهم 1389، شماره 27.

قيمت:
 72000 ريال
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53 سال قبل از هجرت 

تولد پيامبر در سال 

حملة سپاه فيل ها به مكه

13 سال قبل از هجرت

 رسالت جهاني 

از طرف خدا و شروع دعوت

10 سال قبل از هجرت 

شروع دعوت آشكار، 

با يك مهماني فاميلي

7 سال قبل از هجرت 

قرار گرفتن در 

محاصرة غذايي و ارتباطي

10 هجرت

 معرفي جانشين خود در 

آخرين سفر قبل از وفات

7 هجرت 

گسترش دعوت با فرستادن 

نامه به فرمان روايان 

كشورهاي ديگر

4 تا 7 هجرت

 شركت در غزوه ها و 

بستن قراردادهاي صلح

سال اول هجرت 

 هجرت به مدينه در پي اجراي 

نقشة قتل پيامبر(ص)
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